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مقدمه.1 

توجّـه بـه مخاطـب در هـر انتقـال پیامـی بسـیار اهمّیّـت دارد. هـر مقـدار اهمّیّـت 

و اثـر بخشـی پیـام مهم‌تـر باشـد، میـزان توجّـه بـه شـیوه‌ی انتقـال پیـام و مخاطـب، 

اهمّیّـت بیشـتری پیـدا می‌کنـد. زمانـی که محتـوای پیام، کلام اهل‌بیت؟عهم؟ باشـد، 

نکاتـی را در مـورد آن بایـد مـورد توجّـه قـرار داد. اینکـه مخاطبـان کلام اهل‌بیـت؟عهم؟ 

افـراد مختلفـی بـا بینـش و دانش‌هـای متفـاوت بوده‌اند و در بعضی شـرایط این کلام 

ممکـن اسـت در حـال تقیـه صـادر شـده باشـد نیـز بایـد لحـاظ شـود؛ بنابرایـن یکـی از 

کلام و  کـه نـگاه سـطحی بـه  کـه از شـیعیان خواسته‌شـده، ایـن اسـت  ویژگی‌هایـی 

کننـد و  احادیـث اهل‌بیـت؟عهم؟ نداشـته و در مقابـل بـه مسـائل بـه طـور عمیـق نـگاه 

در اصطلاح روایـی آن »فقیـه« باشـند. اعمـال عبـادی، زمانـی ارزشـمند خواهنـد بـود 

کـه بـه پشـتوانه‌ی ایـن نـگاه عمیـق و تفقـه بـه اجـرا در بیاینـد و بـدون آن، عمل مورد 

هُـوا فِـی دِیـنِ 
َ

کاظـم؟ع؟ می‌فرماینـد: »تَفَقّ رضایـت خداونـد واقـع نخواهـد شـد. امـام 

تَـبِ  فِیعَـةِ وَ الرُّ ـبَبُ إِلَـی الْمَنَـازِلِ الرَّ الِلَّه فَـإِنَّ الْفِقْـهَ مِفْتَـاحُ الْبَصِیـرَةِ وَ تَمَـامُ الْعِبَـادَةِ وَ السَّ

کِبِ  ـمْسِ عَلَـی الْکَوَا
َ

کَفَضْلِ الشّ نْیـا وَ فَضْـلُ الْفَقِیـهِ عَلَی الْعَابِدِ 
ُ

یـنِ وَ الدّ الْجَلِیلَـةِ فِـی الدِّ

ـهْ فِـی دِینِـهِ لَـمْ یـرْضَ الُلَّه لَـهُ عَمَـلً« )ابن شـعبه حرانـی، ۱۴۰۴ ق, ص 
َ

وَ مَـنْ لَـمْ یتَفَقّ

۴۱۰(. یعنـی: در دیـن خـدا فقیـه و دانـا شـوید؛ زیـرا فقه، کلید بصیرت اسـت و مایه‌ی 

کمـال عبـادت و وسـیله‌ی رسـیدن بـه مقامـات بلنـد و مراتـب عالـی دینـی و دنیایـی 
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اسـت؛ برتـری فقیـه بـر عابـد، هم‌چـون برتـری خورشـید اسـت بر سـتارگان و هـر که در 

دیـن خـود دانـا و فقیـه نشـود، خداونـد هیـچ عملـی را از او نپسـندد. 

کـه ایـن فقـه، فقـه اصطلاحـی نیسـت و فقـط  توجّـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت 

از  یکـی  می‌گـردد.  شـامل  را  دیـن  حوزه‌هـای  تمـام  بلکـه  نمی‌گیـرد  بـر  در  را  احـکام 

کـه فـرد بدانـد  شـاخصه‌های رسـیدن بـه ایـن فقـه، تأمـل و درایـت در احادیـث اسـت 

کلام خویـش چیسـت؟ مفضل‌بن‌عمـر از امـام صـادق؟ع؟ نقـل  منظـور اصلـی امـام از 

کـه حضـرت فرمودنـد: »خَبَـرٌ تَدْرِیـهِ خَیـرٌ مِـنْ عَشْـرٍ تَرْوِیـهِ إِنَّ لِـکُلِّ حَـقّ حَقِیقَةً  می‌کنـد 

ـی یلْحَـنَ  جُـلَ مِـنْ شِـیعَتِنَا فَقِیهـاً حَتَّ  الرَّ
ُ

 نَعُـدّ
َ

ـا وَ الِلَّه ل وَ لِـکُلِّ صَـوَابٍ نُـوراً ثُـمَّ قَـالَ إِنَّ

کـه آن را  حْـن‏« )ابـن أبـي زینـب‏‏ 1397 ق, ص 141(. یعنـی: یـک خبـر 
َ
لَـهُ فَیعْـرِفَ اللّ

کـه صرفـاً آن را روایت می‌کنی، همانـا هر حقّی دارای  کنـی بهتـر اسـت از ده خبـر  درک 

کار درسـتی را نـوری اسـت، سـپس فرمـود: و بـه خـدا سـوگند،  حقیقتـی اسـت و هـر 

گفتـه شـود  کسـی از شـیعیان خـود را فقیـه نمی‌شـماریم تـا اینکـه بـه رمـز سـخنی بـه او 

و او آن رمـز را دریابـد. 

مشـخّص  آن  شـنونده‌ی  بـرای  معصـوم؟ع؟  کلام  از  اصلـی  مقصـود  کـه  زمانـی 

بـدون  آن‌را  نمی‌تـوان  و  می‌شـود  محسـوب  »سـرّ«  نوعـی  کلام  ایـن  خـود  نباشـد، 

توضیـح بـه مخاطـب انتقـال داد؛ از ایـن‌رو مسـأله‌ی اساسـی ایـن تحقیـق ایـن اسـت 

آیـا اهل‌بیـت؟عهم؟ اصولـی را در بیـان اسـرار خـود به صحابه تعییـن کرده‌اند؟ و رعایت 

ایـن اصـول را از شـیعه خواسـتار شـده‌اند؟ 

شیوه‌های حفاظت از اسرار اهل‌بیت؟عهم؟.2 

مطابـق روایـات، حفاظـت از اسـرار اهل‌بیـت؟عهم؟ بـا شـیوه‌های مختلـف همـراه 
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کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره می‌کنیـم: اسـت 

سخن گفتن در حد فهم مخاطب‌1‌.2. 

اسـت.  اهل‌بیـت؟عهم؟، دقّـت در مخاطبـان  اسـرار  از  نـکات مهـم در حفاظـت  از 

را  فهـم‌اش  آن، ظرفیـت  گیرنـده‌ی  کـه  منتقـل شـود  گونـه‌ای  بـه  بایسـتی  مطالـب 

کـه مطالبی  داشـته باشـد تـا آن مطالـب بتوانـد بـه اعمـاق وجـودش نفـوذ کنـد. زمانی 

گفتـه شـود، باعـث می‌گـردد حـس بـدی نسـبت بـه آن پیـدا  ج از فهـم مخاطـب  خـار

کنـد و حتّـی او را بـه انحـراف و انحطـاط بکشـاند. در مواقعـی ممکـن اسـت بـا توضیح 

کنـد و در چنیـن مواقعـی  نسـبت بـه کلام اهل‌بیـت؟عهم؟، مخاطـب مطلـب را دریافـت 

انتقـال حدیـث بـدون ارائـه‌ی توضیـح از مصادیـق افشـای سـر محسـوب می‌شـود.

که از جانب خداوند مبعوث شـده‌اند،  پیامبران الاهی به عنوان معلمان بشـریت 

کـه از بالاتریـن درجـات عقـل و معرّفـت برخـوردار باشـند. امـام صـادق؟ع؟  لازم اسـت 

 لِیعْقِلُـوا عَـنِ 
َّ

نْبِیـاءَهُ وَ رُسُـلَهُ إِلَـی عِبَـادِهِ إِل
َ
خطـاب بـه هشـام فرمودنـد: »مَـا بَعَـثَ الُلَّه أ

کمَلُهُمْ 
َ
 وَ أ

ً
حْسَـنُهُمْ عَقْل

َ
مْرِ الِلَّه أ

َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
حْسَـنُهُمْ مَعْرِفَةً وَ أ

َ
حْسَـنُهُمُ اسْـتِجَابَةً أ

َ
الِلَّه فَأ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق, ج ۱، ص ۱۶(.  خِـرَة« )شـیخ 
ْ

ال وَ  نْیـا 
ُ

الدّ فِـی  دَرَجَـةً  رْفَعُهُـمْ 
َ
أ  

ً
عَقْلا

یعنـی: خداونـد پیغمبـران و رسـولانتش را بـه سـوی بندگانـش نفرسـتاد، جـز اینکـه در 

کننـدگان هسـتند و بهتریـن  کننـد، پـس ایشـان بهتریـن اسـتجابت  امـر خـدا تعقـل 

گاه‌تریـن هسـتند؛ بهتریـن و  شـناخت را نسـبت بـه خـدا دارا هسـتند و بـه امـر خـدا آ

کامل‌تریـن عقل‌هـا را دارا هسـتند و بالاتریـن درجـات را در دنیـا و آخـرت دارنـد. 

ـی یسْـتَکمِلَ   حَتَّ
ً

 رَسُـول
َ

 بَعَـثَ الُلَّه نَبِیـاً وَ ل
َ

هم‌چنیـن رسـول خـدا؟ص؟ فرمودنـد: »ل

تِه‏« )همـان، ص ۱۳( یعنی: خداوند  مَّ
ُ
فْضَـلَ مِـنْ جَمِیـعِ عُقُولِ أ

َ
الْعَقْـلَ وَ یکـونَ عَقْلُـهُ أ
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از  پیامبـر،  عقـل  و  عقـل  اسـتکمال  بـرای  مگـر  نکـرد،  مبعـوث  را  پیامبـری  و  رسـول 

عقل‌هـای تمـام پیروانـش برتـر اسـت.

کـه بـا عالی‌تریـن عقل‌هـا می‌تواننـد سـر رشـته‌ی هدایـت  ایـن پیامبـران هسـتند 

گیرنـد و آنـان را در جهـت عبودیـت معبـود تربیـت  بشـر را از جانـب خداونـد بـه دسـت 

. کنند

از بیـن همـه‌ی پیامبـران الاهـی، حضـرت محمـد؟ص؟، خاتم پیامبـران و بالاترین 

را  خلقـت  در  معرّفـت  و  عقـل  درجـات  بالاتریـن  و  داشـته  ایشـان  بیـن  در  را  مقـام 

داراسـت. پیامبـر رحمـت؟ص؟ در زمـان بعثـت خویـش، بـا افـراد مختلـف و درجـات 

عقلـی متفاوتـی برخـورد داشـت. هـم اعـراب بیابان‌نشـین )کـه کمتریـن درجـات فهم 

و عقـل را دارا بودنـد( مخاطـب پیامبـر؟ص؟ بودنـد و هـم سـایر افـراد. هـم سـلمان و 

گوشـت و  کـه  کفـار جاهلیـت  گرد ایشـان بودنـد و هـم منافقـان و  مقـداد و ابوذرهـا شـا

کناره‌گیـری از عـادات جاهلـی برایشـان  کـرده بـود و  پوسـت آنـان بـا حـرام رشـد پیـدا 

بسـیار دشـوار بـود. بـا وجـود اینکـه قلـب پیامبـر؟ص؟ از معـارف الاهـی مـوج مـی‌زد امّـا 

گام عقـل‌اش  گام بـه  کسـی بـه فراخـور فهـم و عقـل او سـخن بگویـد و  لازم بـود بـا هـر 

کـه هیـچ‌گاه پیامبـر؟ص؟ با کنه عقل خویش سـخن  را رشـد دهـد لـذا در روایـات داریـم 

ـمَ رَسُـولُ الِلَّه؟ص؟ الْعِبَـادَ بِکنْـهِ عَقْلِـهِ 
َ
کلّ نگفتـه اسـت. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مَـا 

ـاسَ عَلَـی قَـدْرِ  ـمَ النَّ نْ نُکلِّ
َ
مِرْنَـا أ

ُ
أ نْبِیـاءِ 

َ ْ
ـا مَعَاشِـرَ ال إِنَّ قَـطُّ وَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الِلَّه؟ص؟ 

کلینـی، ۱۴۰۷ ق, ج ۱، ص ۲۳( یعنـی: رسـول خـدا؟ص؟ هیـچ‌گاه بـا  عُقُولِهِـمْ« )شـیخ 

کنـه عقـل خویـش سـخن نگفت و ایشـان فرمودنـد، همه‌ی مـا انبیاء  بنـدگان خـدا بـا 

کـه بـا مـردم در سـطح عقـول آنهـا سـخن بگوییـم. امـر شـده‌ایم 
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ج از فهـم مخاطـب بـه او مطلبـی ارائـه شـود، نه‌تنهـا از دریافـت آن  کـه خـار زمانـی 

ع  بهـره‌ای نخواهـد بـرد، بلکـه ممکـن اسـت باعـث بیـزاری و انزجـار او از آن موضـو

بـه  گام مطالـب  بـه  گام  کـه  ایـن اسـت  ع  ایجـاد جذابیـت در یـک موضـو راه  شـود. 

کاربـرد آن برایـش بـه یـاری خداونـد وجـدان شـود. مخاطـب ارائـه شـود تـا شـیرینی و 

انتگـرال و  بـا  رابطـه‌ی  اوّل دبسـتان در  پایـه‌ی  آمـوزش  بـه دانـش  کنیـد  تصـوّر 

گـر ایـن مطلب توسّـط بهترین اسـاتید دنیـا هم ارائه  گفتـه شـود. ا خـواص آن در علـم 

شـود، نه‌تنهـا بـرای او حاصلـی نخواهـد داشـت بلکـه ممکـن اسـت تمـام عمـر از علـم 

گـر بـرای آمـوزش ریاضیّـات، از سـاده‌ترین پایه‌هـای  ریاضـی بیـزار شـود. در مقابـل، ا

کاربـرد آن در زندگـی عملـی اشـاره  آن ماننـد جمـع و تفریـق اعـداد اسـتفاده شـود و بـه 

شـود ممکـن اسـت در صـورت رشـد عقلـی، توانایـی پذیـرش مسـائل پیچیده‌تـر را هـم 

داشـته باشـد.

کنـد مطالـب  گـر ایـن دانـش آمـوزش از علـم ریاضـی بـدش بیایـد و حـس  حـال ا

ح می‌شـود بـه آسـیب جـدی‌ای در  کاربـرد در ایـن علـم مطـر بسـیار پیچیـده و بـدون 

سـامان  را  شـخصی‌اش  امـور  حسـابدار،  یـا  ماشین‌حسـاب  و  نمی‌شـود  دچـار  زندگـی 

گـر ایـن بیـزاری از پیامبر خدا؟ص؟ و کلام ایشـان در او ایجاد شـود، اثرات  می‌دهـد امّـا ا

جبـران ناپذیـری خواهـد گذاشـت و مسـیر سـعادت و رشـد در زندگـی دنیـا و آخرت‌اش 

ع توجّـه بسـیاری داشـته‌اند و  بسـته خواهـد شـد؛ بنابرایـن اولیـاء الهـی بـه ایـن موضـو

گردان خویـش نیـز تذکّـر می‌دادنـد تـا در انتقـال مطالـب، سـطح فهـم مخاطـب  بـه شـا

بـرای هـر  الزامـاً  را  لـذت برده‌انـد  از آن  را در نظـر بگیرنـد و هـر آنچـه، خـود  خویـش 

مخاطبـی بیـان نکننـد.
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که توانسـتد  گردان بسـیار خوب رسـول خدا؟ص؟ بودند  سـلمان و اباذر از جمله شـا

فهـم  و  معرّفـت  از  بالایـی  درجـات  بـه  و  کننـد  رشـد  پیامبـر؟ص؟،  نورانیـت  کنـار  در 

دسـت یابنـد. امّـا ایـن دو صحابـی ویـژه‌ی رسـول خـدا؟ص؟ از یک سـطح عقـل و فهم 

گر ابـاذر از آنچه در دل سـلمان بود اطّلاع  کـه ا برخـوردار نبودنـد. لـذا در روایـات داریـم 

کفـر متهـم می‌کـرد و می‌گفـت: خـدا قاتـل سـلمان را رحمـت  می‌یافـت، سـلمان را بـه 

کنـد )نـک: علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲۲، ص ۳۷۴(.

حضـرت صـادق؟ع؟ فرمودنـد: روزی در محضـر امـام سـجاد؟ع؟ در رابطه با تقیه 

بُـو ذَرّ مَـا فِـی قَلْـبِ سَـلْمَانَ لَقَتَلَـهُ وَ لَقَـدْ 
َ
صحبـت شـد. ایشـان فرمونـد: »وَ الِلَّه لَـوْ عَلِـمَ أ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق, ج  کـمْ بِسَـائِرِ الْخَلْـق‏« )شـیخ  آخَـی رَسُـولُ الِلَّه ص بَینَهُمَـا فَمَـا ظَنُّ

گاه  گـر ابـاذر از آنچـه در قلـب سـلمان بـود، آ ۱، ص ۴۰۱(. یعنـی: بـه خداونـد قسـم، ا

می‌شـد، او را بـه قتـل می‌رسـاند بـا اینکـه رسـول خـدا؟ص؟ بیـن آن دو عقـد اخـوت و 

گمـان شـما بـه سـایر خلایـق چگونـه اسـت؟! بـرادری بـر قـرار سـاخته بـود پـس 

کـه پیامبـر و اهل‌بیـت؟عهم؟ در انتقـال احادیـث بـه اصحـاب خـود  لـذا همان‌طـور 

گردان مکتـب خویـش نیـز آمـوزش داده‌انـد  دقّـت لازم را مبـذول می‌داشـتند، بـه شـا

گفتـه شـود. کـه بـا مـردم در سـطح فهـم آنهـا سـخن 

ـا  عَمَّ مْسِـکوا 
َ
أ وَ  یعْرِفُـونَ  بِمَـا  ـاسَ  النَّ ثُـوا  »حَدِّ فرمونـد:  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

ینْکرُون‏« )نعمانی، ۱۳۹۷ ق, ج ۱، ص ۳۴(. یعنی: با مردم در حد آنچه می‌فهمند، 

کنیـد. سـخن بگوییـد و از آنچـه باعـث انـکار می‌شـود، پرهیـز 

ع باعـث تکذیـب خـدا و  کـه عـدم رعایـت ایـن موضـو حضـرت هشـدار می‌دهنـد 

کـه تـوان فهـم مطلبـی را نـدارد، بـرای توجیـه عـدم  کسـی  رسـول‌اش؟ص؟ می‌شـود. 
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فهـم خـود، نسـبت دروغ بـه خـدا و رسـول او؟ص؟ خواهـد زد.

بَ الُلَّه 
َ

نْ یکذّ
َ
ونَ أ  تُحِبُّ

َ
 یعْرِفُـونَ أ

َ
ـاسَ بِمَا ل ثُـوا النَّ  تُحَدِّ

َ
پیامبـر؟ص؟ می‌فرماینـد: »ل

وَ رَسُـولُهُ« )همـان(. یعنـی: بـا مـردم از آنچـه نمی‌تواننـد بفهمنـد سـخن نگوییـد. آیـا 

کـه خـدا و رسـولش تکذیب شـود؟! دوسـت داریـد 

کـه از اصحـاب ویـژه‌ی حضـرت رضـا؟ع؟ اسـت روزی نزد  یونس‌بن‌عبدالرحمـان 

گروهی از اهل بصره به دیدار حضرتش آمدند. امام رضا؟ع؟  که  ایشـان نشسـته بود 

کـه وارد اطـاق شـود و تـا بـه او اجـازه داده نشـده از جایـش  بـه یونـس اشـاره نمودنـد 

بـر نخیـزد! بصری‌هـا وارد منـزل امـام شـدند، در مـورد یونس‌بن‌عبدالرحمـان حـرف 

کار خود  کردند. حضرت رضا؟ع؟ خاموش بودند و آنها در  زدند و از او بسیار بدگویی 

گفتارشـان تمام شـد و از جایشـان برخواسـته و خداحافظی  کردند تا اینکه  زیاده‌روی 

ج شـود. از اطـاق  کـرده و بیـرون رفتنـد. سـپس حضـرت بـه یونـس اجـازه دادنـد خـار

کـه اشـک می‌ریخت. عرض کرد: فدایت شـوم، مـن از این گفتار  بیـرون آمـد در حالـی 

دفـاع می‌کنـم و یـاران هـم ایـن را بـه خوبـی می‌داننـد. امام رضا؟ع؟ او را تسـلی دادند 

کانَ إِمَامُـک عَنْـک رَاضِیـاً؛  ـا یقُولُـونَ إِذَا  و بـه او فرمودنـد: »یـا یونُـسُ فَمَـا عَلَیـک مِمَّ

بَ 
َ

نْ تُکـذّ
َ
ـک تُرِیـدُ أ نَّ

َ
کأ  یعْرِفُـونَ 

َ
ـا ل ـاسَ بِمَـا یعْرِفُـونَ وَ اتْرُکهُـمْ مِمَّ ثِ النَّ یـا یونُـسُ حَـدِّ

عَلَـی الِلَّه فِـی عَرْشِـه‏« )علامـه مجلسـی, ۱۴۰۳ ق, ج ۲، ص ۶۵( یعنـی: ای یونـس! 

کـی داری! ای یونـس، بـا مـردم  گفتـار آنـان چـه با وقتـی امامـت از تـو راضـی باشـد، از 

کـن  کـه آنـان نمی‌شناسـند رهـا  بـه انـدازه‌ی معرّفـت آنهـا سـخن بگـو و چیزهایـی را 

کـرده‌ای. گویـا خـدا را بر عـرش تکذیب  کـه  گـر چنیـن نکنـی- ماننـد ایـن اسـت  زیرا-ا

کننـد، سـطح  آنچـه باعـث شـد اهـل بصـره از یونـس نـزد امـام رضـا؟ع؟ بدگویـی 
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از  لـذا باعـث ایجـاد سـوء برداشـت  گنجایـش فهـم آن را نداشـتند  کـه  مطالبـی بـود 

سـخن یکـی از بهتریـن یـاران امـام رضـا؟ع؟ شـده بـود. مهم‌تـر از آن حاصـل این فعل 

کـه معـادل تکذیـب خداونـد متعال می‌شـود و مردم را از درگاه پـروردگار مهربان  اسـت 

می‌سـازد.  دور 

کامـان، ریختـه  کام تشـنه  کـه بـر  گوارایـی اسـت  سـخن اهل‌بیـت؟عهم؟ ماننـد آب 

می‌شـود. ایـن از ویژگی‌هـای حدیـث اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت. 

و  می‌دانـد  دل‌هـا  زنـگار  بـردن  میـان  از  موجـب  را  حدیـث  کـرم؟ص؟،  ا پیامبـر 

ءٌ لِلْقُلُـوبِ إِنَّ الْقُلُـوبَ لَتَرِینُ 
َ

ثُـوا فَـإِنَّ الْحَدِیـثَ جِلا
َ

قَـوْا وَ تَحَدّ
َ

کـرُوا وَ تَل می‌فرمایـد: »تَذَا

کلینـی، ۱۴۰۷ ق, ج ۱، ص ۴۱(. یعنـی:  ؤُهَـا الْحَدِیـث«‏ )شـیخ 
َ

ـیفُ جِل کمَـا یرِیـنُ السَّ

کنید و بـرای هم‌دیگر حدیث نقل کنید،  کـره‌ی علـم نماییـد، هم‌دیگـر را ملاقات  مذا

زیـرا حدیـث روشـنی قلب‌هـا اسـت؛ قطعـاً دل‌هـا را هماننـد شمشـیر زنـگار می‌گیـرد و 

کـردن اسـت.  جلای قلب‌هـا بـا حدیـث 

کـه بـا دریافـت معـارف، دل او جلا می‌گیـرد و شـیرینی و  کـه انسـان دریابـد  زمانـی 

کلام نورانـی و وی،  گوینـده‌ی ایـن  گوارایـی آن‌را بـا تمـام وجـود حـس می‌کنـد، بیـن 

کـه  پیونـد محبـت ایجـاد می‌شـود و ایـن محبـت از بزرگ‌تریـن سـرمایه‌هایی اسـت 

محبـت  پیونـد  ایـن  کـه  افـرادی  اهل‌بیـت؟عهم؟،  آورد.  دسـت  بـه  می‌توانـد  انسـان 

آنهـا و مـردم ایجـاد می‌کننـد مـورد دعـای خویـش  ایشـان بیـن  کلام و حدیـث  بـا  را 

قرارداده‌انـد. امـام صـادق؟ع؟ در حدیـث عبـد الاعلـی بـه شـیعیان سلام رسـاندند و 

ـیعَةَ وَ قُـلْ قَـالَ لَکم: رَحِـمَ الُلَّه عَبْداً  مَ وَ رَحْمَـةَ الِلَّه یعْنِـی الشِّ
َ

لا قْرِئْهُـمُ السَّ
َ
فرمودنـد: »فَأ

 عَنْهُـمْ مَـا 
َ

نْ یظْهِـرَ لَهُـمْ مَـا یعْرِفُـونَ وَ یکـفّ
َ
ـاسِ إِلَـی نَفْسِـهِ وَ إِلَینَـا بِـأ ةَ النَّ

َ
اسْـتَجَرَّ مَـوَدّ
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ینْکـرُون« )نعمانـی، ۱۳۹۷ ق, ص ۳۵(. یعنـی: پـس سلام مـا و رحمـت خـدا را بـه 

آنـان )شـیعیان( برسـان و بگـو: آن حضـرت بـه شـما فرمـوده اسـت: خداونـد رحمـت 

کـه بـا بیـان آنچـه مـردم بدان آشـنایی دارنـد و خـودداری از اظهار آنچه  کنـد، کسـی را 

بـدان بـاور ندارنـد، محبـت و دوسـتی آنـان را نسـبت بـه خـود و نیـز بـه سـوی مـا جلب 

نمایـد.

رعایت اهلیت مخاطب‌2‌.2. 

بسـیار حائـز  دارا هسـتند،  آن‌را  اهلیـت  کـه  کسـانی  بـه  انتقـال مطالـب  دقّـت در 

کـه فـردی دارای  اهمّیّـت اسـت. واژه‌ی اهـل، در لغـت، در مواقعـی اسـتفاده می‌شـود 

لیاقـت و شایسـتگی نسـبت بـه موضوعـی داشـته باشـد. طریحـی، در توضیـح واژه‌ی 

کثـر  هْـلُ الرجـل: آلُـه. و هـم أشـیاعه و أتباعـه و أهـل ملتـه. ثـم 
َ
اهـل بیـان می‌کنـد: »أ

کثـر مـن یتبعـه؛ و  ل حتّـی سـمی بهمـا أهـل بیـت الرجـل لأنهـم أ اسـتعمال الأهـل و الآ

تـه‏« )همـو، ۱۳۷۵ ش, ج ۵، ص ۳۱۴(. یعنـی: اهـل مـرد، آل او  مَّ
ُ
أ کلّ نبـی:  هْـلُ 

َ
أ

هسـتند و ایشـان پیـروان و دنباله‌روهـا و اهـل ملـت او هسـتند؛ اهل‌بیـت مـرد کسـانی 

هسـتند که بیشـترین تبعیت را نسـبت به او دارند و اهل هر نبی‌ای، ملت او هسـتند. 

که نسـبت به آن تبعیت داشـته و  از این‌رو، زمانی فرد نسـبت به مطلبی اهلیت دارد 

کنـد و بـرای تحمـل آن شایسـتگی داشـته باشـد. جوانـب آن‌را درک 

گفتنـد مـا گروهی بودیم که خدمـت امام صادق؟ع؟  داود رقـی، مفضـل و فضیـل 

می‌رسـیدیم و حضـرت؟ع؟ دربـاره‌ی مسـائلی بـا مـا سـخن می‌گفت. وقتی خواسـتیم 

بـر گردیـم، ایشـان بـر در منزلـش ایسـتاد و قبـل از اینکه وارد خانه شـود رو بـه ما کرد و 

هْلَـه« )برقـی، ۱۳۷۱ ق, ج‌۱، 
َ
 أ

َّ
ثُـوا بِـهِ إِل  تُحَدِّ

َ
مْرَنَـا وَ ل

َ
 تُذِیعُـوا أ

َ
فرمـود: »رَحِمَکـمُ الُلَّه ل
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کنـد. دربـاره‌ی امـر و راز مـا جـز بـا اهلـش  ص ۲۵۶(. یعنـی: خداونـد شـما را رحمـت 

سـخن مگویید. 

کـه اهـل یک مطلب، چه کسـانی هسـتند از مواردی اسـت  ع  شـناخت ایـن موضـو

کـه گوینـده‌ی پیـام بایـد نسـبت بـدان ملاحظه داشـته باشـد. در حدیث دیگـری امام 

کـه احادیث  صـادق؟ع؟ بـه ابابصیـر توضیـح می‌دهنـد که افشـای سـرّ ما زمانی اسـت 

سَ 
ْ
 بَأ

َ
صْحَابَک فَل

َ
ثْتَ بِـهِ أ

َ
ـا مَا حَدّ مَّ

َ
را بـه غیـر اهلـش بگوییـد. حضـرت می‌فرمایند: »أ

صْحَابِـک« )برقـی، ۱۳۷۱ ق, ج ۱، ص ۲۵۸( یعنی: 
َ
ثَ بِـهِ غَیـرَ أ نْ تُحَـدِّ

َ
ذَاعَـةُ أ ِ

ْ
مَـا ال إِنَّ

کـه به غیـر اصحابت  سـخن گفتـن بـه یارانـت مانعـی نـدارد، افشـای راز مـا ایـن اسـت 

حدیـث بگویی.

رعایت حد گفتار‌3‌.2. 

کلام و معـارف اهل‌بیـت؟عهم؟ بیـان شـده ایـن اسـت  کـه در قبـال  از سـایر وظایفـی 

کـه اهل‌بیـت؟عهم؟ سـخن گفته‌انـد ما نیز همـان حـدود را رعایت  کـه بـه همـان میـزان 

کرده‌انـد، مـا  کـه اهل‌بیـت؟عهم؟ سـکوت  کنیـم و از امـام پیشـی نگیریـم و در مطالبـی 

ع وارد نشـویم. کنیـم و در آن موضـو نیـز سـکوت 

وَ  مَعْرِفَتَـهُ  مْـرُ 
َ ْ
ال هَـذَا  »لَیـسَ  فرمودنـد:  عبدالاعلی‌بن‌اعیـن  بـه  صـادق؟ع؟  امـام 

نْ تَقُولُوا مَـا قُلْنَا وَ تَصْمُتُوا 
َ
هْلِهِ وَ بِحَسْـبِکمْ أ

َ
ـنْ لَیسَ مِنْ أ ـی تَسْـتُرَهُ عَمَّ یتَـهُ فَقَـطْ حَتَّ

َ
وَل

مْتُمْ لَنَـا فِیمَـا سَـکتْنَا عَنْـهُ فَقَدْ آمَنْتُـمْ بِمِثْلِ 
َ
کـمْ إِذَا قُلْتُـمْ مَـا نَقُـولُ وَ سَـلّ ـا صَمَتْنَـا فَإِنَّ عَمَّ

ـا بِـهِ قَـالَ الُلَّه تَعَالَـی >فَـإِنْ آمَنُـوا بِمِثْـلِ مـا آمَنْتُـمْ بِـهِ فَقَـدِ اهْتَـدَوْا<« )نعمانـی،  مَـا آمَنَّ

آن  و دوسـت داشـتن  آن  بـه شـناختن  تنهـا  مـا  یعنـی: ولایـت  ۱۳۹۷ ق, ص ۳۵(. 

بـداری، و  بـا آن بیگانـه اسـت پوشـیده  کـه  کسـی  از  نیسـت، مگـر هنگامی‌کـه آن‌را 
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کافـی اسـت که آنچه مـا گفته‌ایم، بگویید و نسـبت به آنچه ما  بـرای شـما همین‌قـدر 

گـر شـما فقط آنچـه را مـا گفته‌ایم،  خامـوش بوده‌ایـم، شـما نیـز لـب فـرو بندیـد. پـس ا

کرده‌ایـم تسـلیم باشـید، مسـلماً بـه آنچـه مـا  بگوییـد، و دربـاره‌ی آنچـه مـا سـکوت 

ایمـان آورده‌ایـم، شـما نیـز هماننـد مـا ایمـان آورده‌ایـد. خـدای تعالـی می‌فرماید: پس 

گـر آنـان )هـم( بـه آنچـه شـما بـدان ایمـان آورده‌ایـد، ایمـان آورنـد، قطعـاً هدایـت  ا

شـده‌اند )بقره، ۱۳۷(. با توجّه به اینکه انسـان دارای محدودیّت اسـت و نمی‌تواند 

بـه ورای عالـم مـاده احاطـه‌ی علمی پیدا کند، دسترسـی او بـه چنین معارفی فقط از 

کنیـم. گفتـار خـود را مدیریّـت  طریـق وحـی ممکـن اسـت بنابرایـن بایـد 

تمرین یادگیری سکوت‌4‌.2. 

کـه مطلـب زیبایـی را می‌شـنویم و آن‌را یـاد می‌گیریـم، دوسـت داریـم بـه  زمانـی 

ع در آموزه‌هـای معارفـی نیـز وجـود  سـرعت آن را بـه فـردی اطّلاع دهیـم. ایـن موضـو

دارد. در حالی که باید قبل از انتقال توجّه کنیم که مخاطب آیا ظرفیت دریافت آن‌را 

کنیـم و آن‌را یاد بگیریم این اسـت که هر  کـه بایـد تمریـن  دارد یـا خیـر؟ از آموزه‌هایـی 

آنچـه شـنیده‌ایم را نقـل نکنیـم و خـود را بـه سـکوت تمریـن دهیـم. محمدبن‌نعمـان 

یکـی اصحـاب امـام صـادق؟ع؟ اسـت. در حدیثـی امـام؟ع؟ بـه او می‌فرمایـد: »إِنَّ 

رَادَ 
َ
حَدُهُمَـا إِذَا أ

َ
کانَ أ مَ 

َ
مُـونَ الْکل

َ
نْتُـمْ تَتَعَلّ

َ
مْـتَ وَ أ مُـونَ الصَّ

َ
کانُـوا یتَعَلّ کانَ قَبْلَکـمْ  مَـنْ 

ـدَ  کانَ یحْسِـنُهُ وَ یصْبِـرُ عَلَیـهِ تَعَبَّ مْـتَ قَبْـلَ ذَلِـک بِعَشْـرِ سِـنِینَ فَـإِنْ  ـمُ الصَّ
َ
ـدَ یتَعَلّ عَبُّ التَّ

مْـت عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَ صَبَـرَ  طَـالَ الصَّ
َ
مَـا ینْجُـو مَـنْ أ هْـلٍ إِنَّ

َ
رُومُ بِأ

َ
نَـا لِمَـا أ

َ
 قَـالَ مَـا أ

َّ
وَ إِل

وْلِیـاءُ حَقّـاً وَ هُـمُ الْمُؤْمِنُون«‏ 
َ ْ
صْفِیـاءُ ال

َ ْ
جَبَـاءُ ال ولَئِـک النُّ

ُ
ذَی أ

َ ْ
فِـی دَوْلَـةِ الْبَاطِـلِ عَلَـی ال

گذشـتگان شـما پیوسـته  )ابن‌شـعبه حرانـی، ۱۴۰۴ ق, ص ۳۰۹( یعنـی: بـه راسـتی 
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گفتن را فرا می‌گیرید! آنان  که شـما سـخن  سـکوت و خموشـی می‌آموختند، در حالی 

کـه هـرگاه فـردی می‌خواسـت از متعبـدان باشـد، ابتـدا ده سـال به  را رسـم چنیـن بـود 

گـر موفّـق می‌شـد و بـر آن پایـداری می‌کـرد از  گیـری سـکوت می‌پرداخـت، پـس ا فرا

گر نه می‌گفت: من سـزاوار و شایسـته‌ی این خواسـته و مقام نیسـتم.  ناسـکان بود و 

که مدت‌ها زبان از ناپسـند فرو  کسـی اهل نجات و خلاصی اسـت  که  جز این نیسـت 

که  که به او می‌رسـد پایداری و رزد. اینان هسـتند  بندد و در حکومت باطل بر آزاری 

بـه حـق مردمانـی نجیـب و اصیـل و برگزیده‌انـد.

که در زمان شـنیدن سـرّی  کسـی  در ابتدای همین حدیث امام صادق؟ع؟ برای 

از اسـرار اهل‌بیـت؟عهم؟، آن‌را پنهـان دارد، دعـا می‌کننـد و می‌فرماینـد: »رَحِمَ الُلَّه عَبْداً 

سَـمِعَ بِمَکنُـونِ عِلْمِنَـا فَدَفَنَـهُ تَحْـتَ قَدَمَیـه« )همـان, ص ۳۰۸(. یعنـی: خـدا رحمـت 

کـه چـون مطالـب محرمانـه ما را شـنید آن‌را زیر قدمـش دفن کند. کنـد آن بنـده‌ای را 

زمانـی  کـه چـه  اسـت  ایـن  کنـد  بتوانـد مدیریّـت  بایـد  انسـان  کـه  نکتـه‌ی مهـم 

کنـد و ایـن سـکوت بایسـتی بـر اسـاس تفکـر باشـد.  کجـا سـکوت  سـخن بگویـد و در 

ـکُوتِ  ظَرِ وَ السُّ ثِ خِصَـالٍ النَّ
َ

ـهُ فِـی ثَلا
ُ
کُلّ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌فرماینـد: »جُمِـعَ الْخَیـرُ 

 سُـکُوتٍ لَیـسَ فِیـهِ فِکْـرَةٌ فَهُـوَ 
ُ

کُلّ  نَظَـرٍ لَیـسَ فِیـهِ اعْتِبَـارٌ فَهُـوَ سَـهْوٌ وَ 
ُ

مِ فَـکُلّ
َ

وَ الْـکَل

کَانَ نَظَرُهُ عِبْرَةً وَ سُـکُوتُهُ فِکْرَةٌ  مٍ لَیـسَ فِیـهِ ذِکْـرٌ فَهُـوَ لَغْـوٌ فَطُوبَـی لِمَـنْ 
َ

کَل  
ُ

کُلّ غَفْلَـةٌ وَ 

ه‏« )ابن‌بابویـه، ۱۴۱۳ ق‏, ج  ـاسُ مِـنْ شَـرِّ مِـنَ النَّ
َ
مُـهُ ذِکْـراً وَ بَکَـی عَلَـی خَطِیئَتِـهِ وَ أ

َ
کَل وَ 

کـردن،  ۴، ص ۴۰۵(. یعنـی: تمـام نیکی‌هـا در سـه خصلـت جمـع شـده اسـت: نـگاه 

کـه در آن عبـرت نباشـد سـهو و بیهـوده اسـت و  گفتـن. هـر نگاهـی  سـکوت و سـخن 

کـه در آن  کلامـی  کـه در آن فکـر نباشـد غفلـت و بی‌خبـری اسـت و هـر  هـر سـکوتی 

کـه نگاهشـان عبرت، سکوتشـان  یـاد خـدا نباشـد، لغـو اسـت. خوشـا بـه حـال کسـانی 
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کـه سـکوت بـا تفکـر همـراه باشـد، انسـان می‌تواند  فکـر و کلامشـان ذکـر باشـد. زمانـی 

گفتـن و مخاطـب در چـه  یـا زمـان سـخن  کنـون زمـان سـکوت اسـت  ا کـه  بسـنجد 

گفتـه شـود یـا خیـر و بـا  سـطحی از دانـش و معرّفـت قـرار دارد و آیـا بایـد ایـن حدیـث 

کـه انسـان بـدون تفکـر نسـبت بـه عملـی  کـرد. زمانـی  چـه توضیحـی بایـد آن‌را ارائـه 

اقـدام می‌کنـد نتیجـه‌ی آن همـراه بـا خطـا خواهد بـود. امیرالمومنین؟ع؟ در بخشـی 

مْـتَ تَسْـلَم‏« )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۳ ق, ص ۲۲۲(.  از وصیـت خـود فرمودنـد: »الْـزَمِ الصَّ

یعنـی: ملازم بـا سـکوت بـاش، تـا سلامت بمانـی. 

کـه فـردی  کاظـم؟ع؟ بـودم  کـه در محضـر امـام  عثمان‌بن‌عیسـی نقـل می‌کنـد 

کـرد. حضـرت در پاسـخ فرمودنـد: »احْفَـظْ لِسَـانَكَ تَعِـزَّ وَ  از امـام در خواسـت سفارشـی 

کلینـی ۱۴۰۷ ق, ج ۲، ص ۱۱۳(   رَقَبَتُـك‏« )شـیخ 
َ

ـاسَ مِـنْ قِیـادِكَ فَتَـذِلّ ـنِ النَّ  تُمَکِّ
َ

ل

گردی و زمام اختیار خودت را به دسـت مردم مسـپار،  یعنی: زبانت را نگه‌دار تا عزیز 

کلام بـر زبـان انسـان جـاری شـد، اثـرات و نتایـج آن از  کـه  کـه ذلیـل می‌شـوی. زمانـی 

ج می‌شـود و از حاصـل بـد فهمی‌هـا، ممکـن اسـت فـرد بـه ذلـت برسـد.  کنتـرل خـار

اسـرار  از  حفاظـت  در  مهـم  راهبردهـای  از  یکـی  سـکوت  شـد،  گفتـه  آنچـه  بنابـر 

کامـل سـنجیده شـود، انسـان می‌توانـد در جـای  اسـت و بعـد از آنکـه شـرایط بـه طـور 

کـه از امـام سـجاد؟ع؟ سـؤال می‌شـود که آیـا کلام بهتر  مناسـب سـخن بگویـد. زمانـی 

گـر  کـه ا کـه هـر دو دارای آفاتـی اسـت  اسـت یـا سـکوت حضـرت در پاسـخ می‌فرماینـد 

کـه از ایشـان دلیـل ایـن  کلام از سـکوت بهتـر اسـت و زمانـی  از آفـات در امـان باشـی، 

مِ وَ لَسْـتَ 
َ

ـکُوتِ بِالْـکَل ـكَ تَصِـفُ فَضْـلَ السُّ ع سـؤال شـد، حضـرت فرمودنـد: »إِنَّ موضـو

ـکُوت‏« )طبرسـی ۱۴۰۳ ق, ج ۲، ص ۳۱۵(. یعنـی: حتّـی  مِ بِالسُّ
َ

تَصِـفُ فَضْـلَ الْـکَل

کلام بیـان می‌کنـی و هرگـز  کنـی بـا  هنگامی‌کـه می‌خواهـی فضیلـت سـکوت را بیـان 
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کـرد. کلام را بـا سـکوت بیـان نخواهـی  فضیلـت 

ت در زمان و مکان‌5‌.2. 
ّ

دق

سـاختن  پنهـان  در  کـه  می‌کنـد  ایجـاب  مکانـی  و  زمـان  محدودیّت‌هـای  گاهـی 

اتهـام  کـه  اسـت  بـوده  زمان‌هایـی  شـود.  ویـژه  دقّـت  اهل‌بیـت؟عهم؟  اسـرار  از  امـری 

تـرور و اعـدام شـخص مسـاوی بـود. بـه یقیـن در چنیـن  بـا  دوسـتی اهل‌بیـت؟عهم؟ 

از اصحـاب  کـه  اسـت. جابرجعفـی  اسـرار لازم  در حفـظ  بیشـتری  دقّـت  زمان‌هایـی 

ویـژه‌ی امـام باقـر؟ع؟ و امـام صـادق؟ع؟ اسـت، می‌گویـد در جوانـی، روزی خدمـت 

کردنـد که تو کیسـتی؟ گفتم:  امـام باقـر؟ع؟ مشـرف شـدم. حضـرت؟ع؟ از من سـوال 

کتابـی را بـه  کوفـه‌ام و خدمـت شـما بـرای یادگیـری علـم رسـیده‌ام. حضـرت،  از اهـل 

مَیـةَ فَعَلَیـک لَعْنَتِـی وَ 
ُ
ـی تَهْلِـک بَنُـو أ ثْـتَ بِـهِ حَتَّ

َ
نْـتَ حَدّ

َ
مـن دادنـد و فرمودنـد: »إِنْ أ

مَیـةَ فَعَلَیـک لَعْنَتِـی وَ لَعْنَـةُ 
ُ
ک بَنِـی أ

َ
کتَمْـتَ مِنْـهُ شَـیئاً بَعْـدَ هَلا نْـتَ 

َ
لَعْنَـةُ آبَائِـی وَ إِنْ أ

بَداً فَعَلَیک 
َ
ثْتَ بِشَـی‌ءٍ مِنْـهُ أ

َ
ک هَذَا فَإِنْ حَدّ کتَابـاً آخَـرَ ثُمَّ قَـالَ وَ هَا آبَائِـی ثُـمَّ دَفَـعَ إِلَـی 

کـه  لَعْنَتِـی وَ لَعْنَـةُ آبَائِـی« )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق, ج‌۲، ص ۷۰(. یعنـی: تـا زمانـی 

کـردی، لعنـت مـن و پدرانـم بـر تـو  کتـاب حدیـث نقـل  گـر از ایـن  بنی‌امیـه زنده‌انـد، ا

کـت بنی‌امیـه پنهـان داشـتی، پـس لعنـت مـن و  گـر از آن چیـزی را بعـد از هلا بـاد! و ا

گر هر  کتابـی دیگـر به مـن داد و فرمـود: این را بگیر، پـس ا پدرانـم بـر تـو بـاد! و سـپس 

کـردی، پـس بـر تـو لعنـت مـن و لعنـت پدرانـم بـاد. زمـان تـو چیـزی از آن را نقـل 

دارای  خاصـی،  دوره‌ی  در  مطالـب  بعضـی  کـه  می‌دهـد  نشـان  حدیـث  ایـن 

امّـا  نیسـت.  برخـوردار  حسّاسـیّت  از  دیگـر  دوره،  آن  گذشـت  بـا  و  اسـت  حسّاسـیّت 

اسـت.  ویژگـی  ایـن  دارای  دوران  همـه‌ی  بـرای  مطالبـی 
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کتـاب اوّل را بعـد از  گـر جابـر مطالـب  کـه ا نکتـه‌ی جالـب در حدیـث، ایـن اسـت 

کنـد و بازگـو نکنـد بـاز هـم مـورد لعنـت اهل‌بیـت؟عهم؟ قـرار  کتمـان  دوره‌ی بنی‌امیـه 

کـه مطلبـی را بدانـی ولـی اجـازه نداشـته باشـی  ع  گرفتـه اسـت. تحمـل ایـن موضـو

گاهی  کنی، بسـیار دشـوار اسـت.  کنی و در جایگاه واقعی آن‌را بیان  کسـی نقل  برای 

کـه خدمـت ایشـان  ع چنـان بـه اصحـاب اهل‌بیـت؟عهم؟ سـخت می‌آمـد  ایـن موضـو

کنیـم؟ جابـر می‌گویـد، امـام باقـر؟ع؟ بـه من ۹۰ هـزار حدیث  عرضـه می‌داشـتند، چـه 

ع برایـم بسـیار  کنـم و ایـن موضـو کـه اجـازه نداشـتم بـه احـدی آن‌را منتقـل  آموختنـد 

بـار سـنگینی بـه دوشـم  گفتـم: فدایتـان شـوم، شـما  سـخت بـود. خدمـت حضـرت 

کنـون آنهـا را بـرای هیچ‌کـس  کرده‌ایـد، و تـا  کـه اسـرارتان را برایـم حدیـث  گذاشـته‌اید 

نقـل نکـرده‌ام، چـه بسـیار بـر سـینه‌ام سـنگینی می‌کنـد، حتّـی نزدیـک اسـت دیوانـه 

جْ إِلَـی الْجِبَـالِ فَاحْفِـرْ حَفِیـرَةً وَ  کانَ ذَلِـک فَاخْـرُ شـوم. امـام؟ع؟ فرمـود: »یـا جَابِـرُ فَـإِذَا 

کذَا« )شـیخ مفید، ۱۴۱۳ ق،  ـدُ بْـنُ عَلِـی بِکذَا وَ  ثَنِـی مُحَمَّ
َ

سَـک فِیهَـا ثُـمَّ قُـلْ حَدّ
ْ
دَلِّ رَأ

کـوه بیـرون شـو و گودالـی حفـر کن و  ص ۶۶(. یعنـی: ای جابـر، وقتـی چنیـن شـد بـه 

سـرت را در آن فـرو بـر، سـپس بگـو، محمدبن‌علـی برایـم چنیـن و چنیـن حدیث کرد. 

گـر هیچ‌کـس را شایسـته‌ی تحمـل  کـه ا کـرد  از ایـن روایـت می‌تـوان چنیـن برداسـت 

کـردن آن برایمان بهتر اسـت از اینکـه آن‌را به نااهل  آنچـه می‌دانیـم، نیافتیـم، دفـن 

بسپاریم.

مجوز انکار و کتمان‌6‌.2. 

کـردن اسـت )ابـن منظـور،  کتمـان در لغـت مخالـف اعلان و بـه معنـای پنهـان 

از ریشـه‌ی »نکـر«، مخالـف عرفـان و شـناخت  انـکار  و  ۱۴۱۴ ق, ج ۱۲، ص ۵۰۶( 
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کـه در زبـان موضوعـی پنهـان شـود و در قلـب بـه  اسـت و در جایـی اسـتفاده می‌شـود 

آن شـناخت باشـد )راغـب اصفهانـی ۱۴۱۲ ق, ص ۸۲۳(. مؤمـن آل فرعـون، حزقیل 

یـا حزبیـل نـام داشـت و پسـر عمـوی فرعون بود )ابن‌حیـون،‏‏ ۱۳۸۵ ق, ج ۱، ص ۳۱( 

کاخ او مشـغول  کـرد و به عنوان خزانه‌دار فرعون در  سـال‌ها در میـان مردمـان زندگـی 

بـه‌کار شـد و ایمـان خـود را از آنهـا پنهـان می‌داشـت. قـرآن نسـبت بـه او می‌فرمایـد: 

کتمـان ایمـان  >قـالَ رَجُـلٌ مُؤْمِـنٌ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ یکْتُـمُ إِیمانَـه< )غافـر، ۲۸(. ایـن 

کـه جـان پیامبـر خـدا، حضـرت موسـی؟ع؟ بـه خطـر افتـاد  کـرد تـا زمانـی  کمـک  بـه او 

کنـد و نجـات دهـد )قمـی، ۱۴۰۴ ق, ج ۲، ص ۱۳۷(. بایـد دانسـت  گاه  او را از خطـر آ

کتمـان در شـرایطی ممـدوح و ضـروری و در مواقعـی مذمـوم و مسـتوجب عقوبـت  کـه 

کـرده اسـت )هـادی،  کتمـان اشـاره  از  ع  نـو ایـن  بـه  از قـرآن  آیـات متعـدّدی  اسـت؛ 

۱۳۹۷ ش، ص ۱۲۳(.

ک بوده است که اهل‌بیت؟عهم؟  گاهی آن‌قدر انتساب یک مطلب به شیعه خطرنا

مـن  بـه  صـادق؟ع؟  امـام  می‌گویـد:  داودبن‌کثیـر  کنیـم.  انـکار  آن‌را  داده‌انـد  اجـازه 

نْکـرْهُ« )علامـه مجلسـی، 
َ
ـا بِالْحَدِیـثِ فَاشْـتَهَرْتَ بِـهِ فَأ ثْـتَ عَنَّ

َ
فرمـود: »یـا دَاوُدُ إِذَا حَدّ

گشـتی، آن  گفتی و مشـهور  گر از ما حدیث  ۱۴۰۳ ق, ج‌۲، ص ۷۵( یعنی: ای داود! ا

حدیـث را انـکار نما.

کـه بـه جهـت حفـظ جـان، انسـان می‌توانـد  ایـن یکـی از جایگاه‌هـای تقیـه اسـت 

کنـد. کنـد و جـان خویـش را حفـظ  گفتـه و در قلـب دارد را بـه زبـان انـکار  آنچـه 

کـه در بیـن مـردم، مانند  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه شـیعیان خویـش توصیـه کرده‌انـد 

فِـی  حْـلِ  کالنَّ ـاسِ  النَّ فِـی  زنبـور در بیـن پرنـدگان باشـید. ایشـان می‌فرمایـد: »کونُـوا 
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جْوَافِهَـا لَـمْ یفْعَـلْ 
َ
 وَ هُـوَ یسْـتَضْعِفُهَا وَ لَـوْ یعْلَـمُ مَـا فِـی أ

َّ
یـرِ إِل یـرِ لَیـسَ شَـی‌ءٌ مِـنَ الطَّ الطَّ

عْمَالِکمْ فَـإِنَّ لِکلِّ امْرِئٍ 
َ
بْدَانِکـمْ وَ زَایلُوهُمْ بِقُلُوبِکـمْ وَ أ

َ
ـاسَ بِأ بِهَـا مَـا یفْعَـلُ خَالِطُـوا النَّ

ـونَ«  کـمْ لَـنْ تَـرَوْا مَـا تُحِبُّ مَـا إِنَّ
َ
حَـبَّ أ

َ
ثْـمِ وَ هُـوَ یـوْمَ الْقِیامَـةِ مَـعَ مَـنْ أ ِ

ْ
کتَسَـبَ مِـنَ ال مَـا ا

)نعمانـی، ۱۳۹۷ ق, ص ۲۵( یعنـی: شـما در میـان مـردم هم‌چـون زنبـور عسـل در 

کـه  گـر بداننـد  کـه همـه‌ی پرنـدگان او را ضعیـف می‌پندارنـد و ا میـان پرنـدگان باشـید 

کوچـک آن چیسـت، بـا او چنیـن رفتـار نکننـد. شـما بـا مـردم بـه  در انـدرون جثّـه‌ی 

کنار باشـید که دسـت‌آورد هر  صـورت معاشـر باشـید، ولـی بـه دل و رفتارتـان از آنـان بر 

کـس نصیـب خـودش خواهـد گردیـد، و هـر کس در روز رسـتاخیز بـا همان‌کس خواهد 

کـه دوسـتش می‌داشـته اسـت.  بـود 

رازبانی از احادیث‌7‌.2. 

وَ  مَ 
َ

لا السَّ مَوَالِینَـا  قْـرِئْ 
َ
»أ فرمودنـد:  خـود  شـیعیان  بـه  خطـاب  صـادق؟ع؟  امـام 

وَ  رَزِینَـةٍ  مٍ 
َ

حْلا
َ
أ وَ  فَقِیهَـةٍ  صُـدُورٍ  وَ  فِـی حُصُـونٍ حَصِینَـةٍ  حَدِیثَنَـا  یجْعَلُـوا  نْ 

َ
أ عْلِمْهُـمْ 

َ
أ

 مَئُونَةً مِنَ 
َ

شَـدّ
َ
اصِبُ لَنَا حَرْباً أ ـاتِمُ لَنَا عِرْضـاً وَ النَّ

َ
سَـمَةَ مَـا الشّ  النَّ

َ
ـةَ وَ بَـرَأ ـذِی فَلَـقَ الْحَبَّ

َ
الّ

 یحْتَمِلُه«‏ )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۳ ق‏, ص ۲۵۲(. یعنی: 
َ

الْمُذِیـعِ عَلَینَـا حَدِیثَنَـا عِنْـدَ مَنْ ل

کـه احادیـث مـا را در قلعه‌هـای محکـم  کـن  دوسـتانم را سلام برسـان و بـه آنهـا اعلام 

کـه دانـه را  کسـی  و سـینه‌های فقیهـان و در صندوق‌چه‌هـا حفـظ نماینـد. قسـم بـه 

ج‌تـر از افشـاء  کننـده‌ی آبـروی مـا و دشـمن جنگ‌افـروز مـا، پرخر شـکافت … شـماتت 

کـه تحمـل آن‌را نـدارد، نیسـت. کسـی  کننـده‌ی احادیـث مـا نـزد 

 
َ

نْ ل
َ
أ اسْـتَطَعْتَ  فَـإِنِ  هَـذِهِ شَـی‌ءٌ  کانَ فِـی یـدِک  کاظـم؟ع؟ فرمودنـد: »إِنْ  امـام 

ذَاعَـةَ فَقَالَ احْفَظْ لِسَـانَک تَعِزَّ  ِ
ْ

کـرُوا ال کانَ عِنْـدَهُ إِنْسَـانٌ فَتَذَا تَعْلَـمَ هَـذِهِ فَافْعَـلْ قَـالَ وَ 
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کلینی، ۱۴۰۷ ق, ج‌۲، ص ۲۲۵(.  « )شـیخ 
َ

ـاسَ مِـنْ قِیـادِ رَقَبَتِک فَتَذِلّ  تُمَکـنِ النَّ
َ

وَ ل

گر در این دسـتت چیزی اسـت و می‌توانی دسـت دیگرت آن را نداند، همین  یعنی: ا

کار را انجـام بـده. شـخصی نـزد آن حضـرت بـود و گفتگـو از نشـر مذهـب شـد و فرمود: 

گـردن خـود را بـه دسـت مردم نده تا خـوار نگردی. زبانـت را نگـه‌دار تـا عزیـز باشـی، و 

چرایی اهمّیّت حفظ اسرار اهل‌بیت؟عهم؟.3 

کیـد  معصومـان؟عهم؟ در احادیـث متعـدّدی نسـبت بـه حفاظـت از اسـرار خویـش تا

گفته‌انـد. توجّـه بـه ایـن احادیـث بـه مـا  نموده‌انـد و نسـبت بـه اهمّیّـت آن سـخن 

امـر مهـم، تلاش مضاعفـی داشـته باشـیم و آن‌را  ایـن  بـه  تـا نسـبت  کمـک می‌کنـد 

منحصـر در عمل‌کـرد محدثـان ندانیـم بنابرایـن همـه‌ی احـاد جامعـه‌ی ایمانی، باید 

نسـبت بـه آمـوزش و رعایـت حفـظ اسـرار اهل‌بیـت؟عهم؟ اقـدام نماینـد تـا بدان‌چـه در 

ادامـه می‌آیـد، برسـند.

محبوب‌ترین عمل نزد امام؟ع؟‌1‌.3. 

انسان‌دوسـت دارد نزد بهترین بندگان خدا و اولیاءاش محبوب باشـد همان‌طور 

کـه مـا آنـان را بـا جـان و دل دوسـت داریـم. محبوب‌تریـن افـراد نـزد اهل‌بیـت؟عهم؟ 

کوشـاتر باشـند. امـام باقـر؟ع؟ قسـم یـاد  کـه در حفاظـت از احادیـث  کسـانی هسـتند 

کتَمُهُمْ لِحَدِیثِنَا 
َ
فْقَهُهُمْ وَ أ

َ
وْرَعُهُـمْ وَ أ

َ
صْحَابِـی إِلَی أ

َ
حَـبَ أ

َ
کـرده و فرمودنـد: »وَ الِلَّه إِنَ أ

ـذِی إِذَا سَـمِعَ الْحَدِیـثَ ینْسَـبُ إِلَینَـا وَ یـرْوَی 
َ
مْقَتَهُـمْ لَلّ

َ
 وَ أ

ً
هُمْ عِنْـدِی حَـال

َ
سْـوَأ

َ
وَ إِنَّ أ

 الْحَدِیـثَ 
َ

 یـدْرِی لَعَـلّ
َ

ـرَ مَـنْ دَانَ بِـهِ وَ هُـوَ ل
َ

کفّ زَّ مِنْـهُ وَ جَحَـدَهُ وَ 
َ
ـا فَلَـمْ یقْبَلْـهُ اشْـمَأ عَنَّ

کلینی، ۱۴۰۷  یتِنَا« )شـیخ 
َ

سْـنِدَ فَیکـونُ بِذَلِک خَارِجـاً عَنْ وَل
ُ
جَ وَ إِلَینَـا أ مِـنْ عِنْدِنَـا خَـرَ

ق, ج ۲، ص ۲۲۳(. یعنـی: دوست‌داشـتنی‌ترین اصحـاب نـزد مـن، بـا تقواتریـن و 
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کتمان‌تریـن آنـان نسـبت بـه حدیـث مـا اسـت، و بـد حال‌تریـن آنـان  داناتریـن و بـا 

کـه بـه مـا نسـبت داده شـده و از مـا روایـت شـده را  کـه حدیثـی  کسـی اسـت  نـزد مـن 

می‌شـنود، ولـی نمی‌فهمـد و نمی‌پذیـرد و قلبـش از آن منکـر و بیـزار اسـت، و ایـن بـه 

گفتـه باشـیم و او بـا انـکار  کـه نمی‌دانـد، شـاید حدیـث را مـا  کفـر می‌انجامـد؛ در حالـی 

ج می‌گـردد.  آن حدیـث، از ولایـت مـا خـار

ع مهـم در ایـن حدیـث اشـاره شـده اسـت: بخـش اوّل بـه ویژگی‌هـای  دو موضـو

ع و تلاش نسـبت بـه آن در  محبوب‌تریـن فـرد نـزد امـام؟ع؟ اشـاره می‌کنـد. تقـوا و ور

اوّلیـن جایـگاه محبوبیـت نـزد اهل‌بیـت؟عهم؟ قـرار دارد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: 

یـن‏« )تمیمـی آمـدی، ۱۴۱۰ ق, ص ۲۷۱(. یعنـی:  فْـسِ وَ الدِّ حُ النَّ
َ

عِ صَلا »ثَمَـرَةُ الْـوَرَ

ع و پارسـایی آن‌قـدر مهـم  ثمـره‌ی پارسـایی، درسـت شـدن نفـس و دیـن اسـت. ور

الِلَّه  بِتَقْـوَی  وْصِهِـمْ 
َ
أ وَ  ـا  عَنَّ مَ 

َ
لا السَّ مَوَالِینَـا  بْلِـغْ 

َ
»أ باقـر؟ع؟ فرمودنـد:  امـام  کـه  اسـت 

 بِعَمَـلٍ وَ لَـنْ ینَالُـوا 
َّ

 نُغْنِـی عَنْهُـمْ مِـنَ الِلَّه شَـیئاً إِل
َ

ـا ل نَّ
َ
عْلِمْهُـمْ یـا خَیثَمَـةُ أ

َ
الْعَظِیـمِ وَ أ

 ثُـمَّ خَالَفَـهُ إِلَـی 
ً

ـاسِ حَسْـرَةً یـوْمَ الْقِیامَـةِ مَـنْ وَصَـفَ عَـدْل  النَّ
َ

شَـدّ
َ
عٍ وَ إِنَّ أ  بِـوَرَ

َّ
یتَنَـا إِل

َ
وَل

غَیـرِهِ« )علامـه مجلسـی ۱۴۰۳ ق, ج ۶۷، ص ۳۰۹( یعنـی: بـه دوسـتان مـن سلام 

کـن و بگـو مـا  کـن و بـه آنـان اعلام  مـا را برسـان و آنـان را بـه تقـوای الاهـی سـفارش 

اینکـه دارای عمـل باشـید و  کاری بکنیـم مگـر  نـزد خـدا نمی‌توانیـم  بـرای شـما در 

بـه ولایـت و دوسـتی مـا نمی‌رسـید مگـر از راه تقـوی و پرهیـزگاری و پـر حسـرت‌ترین 

کـه در بـاره‌ی حـق و عدالـت وصـف و توصیـه نمایـد  کسـی اسـت  مـردم در قیامـت 

ع،  گفتـارش باشـد. پـس از ور ولـی خـود در مسـیر مخالـف باشـد و اعمـال او بـر خلاف 

جایگاه فقاهت و فهم عقیق در معارف الاهی است و بعد از این دو، محبوب	

کتمان حدیث و سـر اهل‌بیت؟عهم؟  که نسـبت به  کسـی اسـت  ترین فرد نزد امام؟ع؟ 
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کـه انسـان آن‌را  توجّـه ویـژه دارد. در بخـش دوم: نسـبت بـه ادب تحمـل احادیثـی 

کلام  بـا  نمی‌فهمـد. ایـن عـدم فهـم بـه عـدم فهـم عمیـق در دیـن و عـدم آشـنایی 

یکـی  داشـت.  آن  بـه  نسـبت  تـوان  اهل‌بیت؟عهم؟ است و دو رویکرد می	

اینکـه انتسـاب آن بـه معصـوم؟ع؟ را منکـر شـد و از آن بیـزاری جسـت و مطابق آنچه 

کفر می‌رسـاند امّـا در رویکرد دوم  در حدیـث فـوق آورده شـد، ایـن رویکرد انسـان را به 

کـه توسّـط خـود اهل‌بیـت؟عهم؟ آمـوزش داده شـده اسـت »توقّـف« اسـت.

کردنـد  کـه از ایشـان طلـب سـفارش  امـام صـادق؟ع؟ بـه جماعتـی از اهـل عـراق 

کِتَـابِ  وْ شَـاهِدَینِ مِـنْ 
َ
ـا حَدِیـثٌ فَوَجَدْتُـمْ عَلَیـهِ شَـاهِداً أ فرمودنـد: »… إِذَا جَاءَکُـمْ عَنَّ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق, ج ۲، ص  وهُ إِلَینَـا …« )شـیخ 
ُ

 فَقِفُـوا عِنْـدَهُ ثُـمَّ رُدّ
َّ

الِلَّه فَخُـذُوا بِـهِ وَ إِل

۲۲۲( یعنـی: هـرگاه از ناحیـه‌ی مـا حدیثـی بـه دسـت شـما برسـد و بـرای آن یـک یـا 

کنیـد؛ در غیـر این‌صـورت در برخـورد  کتـاب خداونـد یافتیـد، بـه آن عمـل  دو شـاهد از 

کـرده و )علـم بـه( آن را بـه مـا بازگردانیـد تـا )حقیقـت آن( بـر شـما آشـکار  بـا آن توقّـف 

گردد.

سنّتی از سنّت‌های خداوند‌2‌.3. 

کـه ویژگی‌هـای مؤمـن را بیـان می‌کردنـد، فرمودنـد در  امـام رضـا؟ع؟ در حدیثـی 

 یکـونُ 
َ

کتمـان سـر اسـت: »ل از سـنّت‌های پـروردگار بایـد باشـد و آن  مؤمـن سـنّتی 

ةٌ  ةٌ مِـنْ نَبِیـهِ وَ سُـنَّ ـهِ وَ سُـنَّ ةٌ مِـنْ رَبِّ ثُ خِصَـالٍ سُـنَّ
َ

ـی یکـونَ فِیـهِ ثَلا الْمُؤْمِـنُ مُؤْمِنـاً حَتَّ

هِ قَـالَ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلَ عالِـمُ الْغَیـبِ فَلا یظْهِـرُ عَلی  کتْمَـانُ سِـرِّ ـهِ  ـنَةُ مِـنْ رَبِّ مِـنْ وَلِیـهِ فَالسُّ

 مَنِ ارْتَضی مِنْ رَسُـول« )ابن‌بابویه، ۱۳۶۲ ش, ج ۲، ص ۸۲(. یعنی: 
َّ

حَداً إِل
َ
غَیبِهِ أ

کمـال ایمـان نمی‌رسـد مگـر اینکـه در او سـه خصلـت باشـد: یـک  مؤمـن بـه درجـه‌ی 



، سال هشتم، شماره‌ی شانزدهم، پاییز و زمستان 98۱۴۰۰

خصلـت از پـروردگارش و یکـی از پیامبـر و دیگری از امامش. امّا روشـی که از خدا باید 

کتمان سـرّ و راز پوشـیدن اسـت. خداوند در این آیه می‌فرماید: دانای  داشـته باشـد، 

کـه از او خشـنود  گاه نمی‌کنـد جـز پیامبـری را  کسـی را بـر غیـب خـود آ نهـان اسـت و 

باشـد )جـن، ۲۶(.

به مانند خون در رگ‌ها‌3‌.3. 

وْدَاجِـکَ« 
َ
أ  یجْرِیـنَّ فِـی غَیـرِ 

َ
کَ مِـنْ دَمِـکَ، فَلا امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »سِـرُّ

کـه  )حلوانـی ۱۴۰۸ ق, ص ۱۱۲( یعنـی: راز تـو جزیـی از خـون توسـت، پـس نبایـد 

کسـی شایسـتگی  کـه  در رگ‌هـای غیـر تـو جریـان یابـد. ایـن حدیـث نشـان می‌دهـد 

گویـی خـون مـا  کـه  کـه از هـر لحـاظ بـا مـا شـبیه باشـد آن‌قـدر  سـپردن سـر را داراسـت 

کـه وقتـی چنیـن کسـی را نیافتیـم، سـر مکتـوم مانده و  در رگ‌هـای او جریـان می‌یابـد 

همـراه خـود مـا خواهـد بـود. 

مقدّمه‌ی پیروزی‌4‌.3. 

ی 
ْ
أ الـرَّ وَ  ی، 

ْ
أ الـرَّ بِإِجَالَـةِ  الْحَـزْمُ  وَ  بِالْحَـزْمِ،  فَـرُ 

َ
»الظّ المؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد:  امیـر 

سْـرَارِ« )سـیدرضی، حکمـت ۴۸(. یعنـی: پیـروزی به احتیـاط، و احتیاط 
َ ْ
بِتَحْصِیـنِ ال

گیـری رأی، و رأی، بـه حفـظ اسـرار اسـت. حـزم بـه معنـای دور اندیشـی  در بـه‌کار 

ابن‌میثـم  کار حاصـل می‌شـود.  نتیجـه‌ی  از  کـه  اسـت  تمـام حالت‌هایـی  بررسـی  و 

ح خـود بـر نهج‌البلاغـه در توضیـح ایـن حکمـت می‌گویـد: امّـا اینکـه رازداری  در شـر

کـردن راز در تصمیمـات  کـه فـاش  وسـیله‌ی اندیشـه‌ی درسـت اسـت از آن روسـت 

جنگی و امثال آن باعث اطّلاع دشـمن از آن و اقدام متقابل و موجب به هم ریختن 

کـه ایـن خـود ناشـی از فکـر غلـط اسـت و امّـا اینکـه بـه‌کار انداختـن فکـر  آنهـا می‌گـردد 
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گـر  ا کـه  از آن جهـت اسـت  انتخـاب مـورد مصلحـت، باعـث دوراندیشـی اسـت،  در 

کـه پیـش از رخدادهـا انجـام می‌گیـرد بـا آنهـا  کاری  فکـر بـه‌کار نیفتـد ممکـن اسـت 

هماهنگـی نداشـته باشـد و در نتیجـه دوراندیشـی بـه عمـل نیامـده اسـت و امّـا اینکـه 

دوراندیشـی باعـث پیـروزی اسـت امـر واضحـی اسـت )ابن‌میثـم، ۱۳۷۵ ش, ج ۵، 

.)۴۵۴ ص 

جهاد در راه خدا‌5‌.3. 

ـهُ لَنَـا عِبَـادَةٌ وَ  امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »نَفَـسُ الْمَهْمُـومِ لِظُلْمِنَـا تَسْـبِیحٌ وَ هَمُّ

نْ یکتَـبَ هَـذَا 
َ
أ بُـو عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ یجِـبُ 

َ
أ ثُـمَّ قَـالَ  نَا جِهَـادٌ فِـی سَـبِیلِ الِلَّه  کتْمَـانُ سِـرِّ

هَـبِ«. )شـیخ مفیـد, الأمالـی، ۱۴۱۳ ق, ص ۳۳۸(. یعنـی: آه محـزون 
َ

الْحَدِیـثُ بِالذّ

ک بـودن او بـه خاطـر مـا  گفتـن ثـواب دارد. غمنـا در مظلومیـت مـا، ماننـد تسـبیح 

در حکـم عبـادت اسـت، پوشـاندن اسـرار مـا، جهـاد در راه خـدا اسـت. سـپس امـام 

صـادق؟ع؟ فرمودنـد: واجـب اسـت ایـن حدیـث بـا آب طلا نوشـته شـود.

علامـه مجلسـی؟رح؟ در توضیـح ایـن حدیـث می‌فرماینـد: دلیـل اینکـه پوشـاندن 

کـه ایـن کتمـان جـز  اسـرار اهل‌بیـت؟عهم؟ جهـاد در راه خـدا اسـت، از ایـن جهـت اسـت 

بـا سـختی و مجاهـدت نفـس بـه دسـت می‌آیـد )همـو، ۱۴۰۴ ق, ج ۹، ص ۲۰۲(. بـا 

وجـود اینکـه کتمـان بـرای نفـس دشـوار اسـت، وقتی اهمّیّـت آن‌را بدانیـم و از آثار آن 

و نتایـج افشـای سـر مطلـع باشـیم، ایـن سـختی بـرای انسـان سـاده خواهـد شـد.

همه‌ی خیر ‌6‌.3. 

وَ  ـرِّ  السِّ کتْمَـانِ  فِـی  خِـرَةِ 
ْ

ال وَ  نْیـا 
ُ

الدّ خَیـرُ  »جُمِـعَ  فرمودنـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

شْـرَارِ« )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۳ ق, 
َ ْ
ذَاعَـةِ وَ مُؤَاخَـاةِ ال ِ

ْ
ـرُّ فِـی ال

َ
خْیـارِ وَ جُمِـعَ الشّ

َ ْ
مُصَادَقَـةِ ال
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ص ۲۱۸(. یعنـی: خیـر دنیـا و آخـرت در رازداری و دوسـتی بـا نیکان جمع شـده اسـت 

کـردن راز و بـرادری بـا اشـرار اسـت. و همـه‌ی شـر و بـدی، در فـاش 

نود درصد دینداری‌7‌.3. 

یـنِ فِـی  عْشَـارِ الدِّ
َ
امـام صـادق؟ع؟ بـه اباعمرجعمـی فرمودنـد: »یـا بَـا عُمَـرَ تِسْـعَةُ أ

 تَقِیةَ لَهُ )برقی، ۱۳۷۱ ق، ج‌۱، ص ۲۵۹(. یعنی: ای ابا عمر، 
َ

 دِینَ لِمَنْ ل
َ

قِیةِ وَ ل التَّ

کـه تقیـه نـدارد. ایـن حدیـث نشـان  کسـی  نُه‌دهـم دیـن در تقیـه اسـت و دیـن نـدارد 

کـه بـا تقیـه انجـام شـود،  کـه چـه میـزان تقیـه در دیـن جایـگاه دارد و عملـی  می‌دهـد 

کـه دارد را بشناسـیم و  گـر اهمّیّـت تقیـه در جایگاهـی  چقـدر ارزشـمندتر خواهـد بـود. ا

کلام بـرای  کـه بوسـیله‌ی آن دیـن می‌توانـد حفـظ شـود، آن‌گاه جایـگاه ایـن  بدانیـم 

کتمـان سـرّ، بخشـی از تقیـه اسـت، ایـن تقیـه  مـا روشـن می‌گـردد. بـا توجّـه بـه اینکـه 

کـه تـوان فهـم آن سـرّ را نداشـته باشـند و بوسـیله‌ی  می‌توانـد در مقابـل کسـانی باشـد 

کتمـان ایمـان، آنهـا حفـظ می‌گـردد.

امر امام ‌8‌.3. 

گردیـم، ما  گفتنـد مـا می‌خواهیـم بـه عـراق بـاز  گروهـی نـزد امـام باقـر؟ع؟ رفتنـد و 

را توصیـه‌ای نمـا. امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »لِیقَـوِّ شَـدِیدُکمْ ضَعِیفَکـمْ وَ لْیعُـدْ غَنِیکـمْ 

ـا حَدِیـثٌ فَوَجَدْتُـمْ عَلَیـهِ  مْرَنَـا وَ إِذَا جَاءَکـمْ عَنَّ
َ
 تُذِیعُـوا أ

َ
نَا وَ ل ـوا سِـرَّ

ُ
 تَبُثّ

َ
عَلَـی فَقِیرِکـمْ وَ ل

ـی  وهُ إِلَینَـا حَتَّ
ُ

 فَقِفُـوا عِنْـدَهُ ثُـمَّ رُدّ
َّ

کتَـابِ الِلَّه فَخُـذُوا بِـهِ وَ إِل وْ شَـاهِدَینِ مِـنْ 
َ
شَـاهِداً أ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج‌۲، ص ۲۲۲(. یعنـی: بایـد نیرومنـد شـما  یسْـتَبِینَ لَکـم«‏ )شـیخ 

کمـک دهـد؛ و راز مـا را فـاش  بـه ناتوانتـان نیـرو بخشـد و توانگرتـان بـر مسـتمندتان 

نکنید؛ مرام ما را منتشـر نسـازید، و چون حدیثی از قول ما به شـما رسـید و یک یا دو 
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کنیـد و آن  کنیـد، وگرنـه توقّـف  گـواه از قـرآن خـدا را بـا آن موافـق یافتیـد، بـه آن عمـل 

را بـه مـا بـر گردانیـد تـا بـرای شـما روشـن شـود.

فدیه‌ی امام!‌9‌.3. 

لَنَـا  ـیعَةِ  الشِّ خَصْلَتَیـن  افْتَدَیـتُ  ـی  نِّ
َ
أ الِلَّه  وَ  »ودِدْتُ  می‌فرمایـد:  سـجاد؟ع؟  امـام 

الْکتْمَـان« )همـان، ص ۲۲۱(. یعنـی: بـه خـدا  ـةَ 
َ
قِلّ وَ  ـزَقَ  النَّ سَـاعِدِی  لَحْـمِ  بِبَعْـضِ 

کـه حاضـرم بـه جبـران دو خصلـتِ شـیعیان، مقـداری از گوشـت سـاعد خود را  سـوگند 

کمـی راز داری.  فدیـه دهـم: شـتاب‌زدگی و 

روایـی  مجامـع  در  خـاص  تعبیرهـای  معـدود  از  سـجاد؟ع؟  امـام  تعبیـر  ایـن 

که ائمه؟عهم؟ اهل زیاده‌گویی یا غلو نیستند و جایگاه  اهل‌بیت؟عهم؟ است. می‌دانیم 

کـه در سـایر مـردم اسـت، ممتـاز می‌گردانـد.  از چنیـن صفاتـی  را  آنهـا  عصمت‌شـان 

اینکـه ارزش دسـت امـام؟ع؟ چقـدر اسـت و اینکـه حضـرت می‌فرمایـد: حاضـر بـودم 

کنـم تـا شـیعیانم بـه ایـن دو ویژگی دسـت پیـدا کنند،  بخشـی از وجـود خویـش را فـدا 

ع ضـروری اسـت.  نشـان از شـدت اهمّیّـت و نیـاز جامعـه‌ی ایمانـی بـه ایـن دو موضـو

بـه واسـطه‌ی همیـن عـدم رازداری، حرکـت امـام حسـین؟ع؟ به شـهادت ختم شـد و 

کوفـه  کـرده بودنـد و سـپاه جنـاب مسـلم‌بن‌عقیل در  کوفـه رعایـت رازداری  گـر مـردم  ا

پدیـدار  متفاوتـی  رخدادهـای  کوفـه  بـه  حسـین؟ع؟  امـام  ورود  بـا  می‌شـد،  تشـکیل 

خ مـی‌داد. ابوحمـزه ثمالـی از امـام  کـه در پـی آن بـرای شـیعیان گشایشـی ر می‌گشـت 

ـتَ هَـذَا 
َ

کَانَ وَقّ کـه حضـرت فرمـود: »إِنَّ الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَالَـی قَـدْ  باقـر؟ع؟ نقـل می‌کنـد 

 غَضَـبُ الِلَّه تَعَالَـی 
َ

نْ قُتِـلَ الْحُسَـینُ صَلَـوَاتُ الِلَّه عَلَیـهِ اشْـتَدّ
َ
ـا أ ـبْعِینَ فَلَمَّ مْـرَ فِـی السَّ

َ ْ
ال

ذَعْتُـمُ الْحَدِیـثَ فَکَشَـفْتُمْ 
َ
کُـمْ فَأ ثْنَا

َ
رْبَعِیـنَ وَ مِائَـةٍ فَحَدّ

َ
ـرَهُ إِلَـی أ

َ
خّ

َ
رْضِ فَأ

َ ْ
هْـلِ ال

َ
عَلَـی أ
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ـتْرِ[ السـرّ ]وَ لَـمْ یجْعَـلِ الُلَّه لَـهُ بَعْـدَ ذَلِـكَ وَقْتـاً عِنْدَنَـا وَ یمْحُـوا الُلَّه مـا یشـاءُ وَ  قِنَـاعَ السَّ

مُّ الْکِتـاب‏« )همـان, ج ۱، ص ۳۶۸(. یعنـی: همانـا خـدای تبـارک و 
ُ
یثْبِـتُ وَ عِنْـدَهُ أ

تعالی این امر را در هفتاد وقت گذاشـت، چون حسـین؟ع؟ کشـته شـد، خشـم خدای 

گشـت، آن‌را تا یک‌صد و چهل به تأخیر انداخت. سـپس  تعالی بر اهل زمین سـخت 

کردیـد و از روی پوشـیده پرده برداشـتید،  کـه مـا بـه شـما خبـر دادیـم، آن خبـر را فاش 

کنـد و  بعـد از آن خـدا بـرای آن وقتـی نـزد مـا قـرار نـداد. خـدا هـر چـه را خواهـد، محـو 

کتـاب نـزد او اسـت. در ادامـه، ابوحمـزه می‌گویـد ایـن حدیـث را  گـذارد و اصـل  ثابـت 

کـردم و حضرت آن‌را تأیید نمـود. در این حدیث دو دوره  بـه امـام صـادق؟ع؟ عرضـه 

گشایشـی بـرای شـیعیان ایجـاد شـود و  کـه قـرار بـود،  در تاریـخ مشـخّص شـده اسـت 

حکومت اهل‌بیت؟عهم؟ تشـیکل شـود امّا به واسـطه‌ی افشـای سـر شـیعیان، این امر 

کـرد. تحقـق پیـدا نکـرد و خداونـد در آن بـداء ایجـاد 

وْ هُمْ 
َ
ـیعَةِ فَخَیرَنِی نَفْسِـی أ امـام کاظـم؟ع؟ فرمودنـد: »إِنَّ الَلَّه؟عز؟ غَضِبَ عَلَی الشِّ

فَوَقَیتُهُـمْ وَ الِلَّه بِنَفْسِـی« )همـان, ج ۱، ص ۲۶۰( یعنـی: همانـا خداونـد بـه شـیعیان 

کـه یـا شـیعیان عـذاب شـوند یـا  کـرد  کـرد؛ پـس خـدای متعـال مـن را مخیـر  غضـب 

کنـم، و مـن بـار بلا را به دوش کشـیدم. علامـه‌ی مجلسـی؟رح؟ در توضیح این  تحمـل 

حدیـث می‌فرمایـد: »دلیـل ایـن غضـب الاهـی، تـرک تقیـه و افشـای سـر امـر امامـت 

کـه به‌واسـطه‌ی آن هارون‌الرشـید مـردد بود که شـیعیان آن حضرت را  امـام؟ع؟ بـود 

به قتل برساند یا اینکه امام؟ع؟ را به زندان انداخته و ایشان را به قتل برساند و به 

که امام؟ع؟  کاری امام؟ع؟، جان شـیعیان حفظ شـد، امّا موجب شـد  واسـطه‌ی فدا

بـه شـهادت برسـند )علامه‌مجلسـی، ۱۴۰۴ ق, ج ۳، ص ۱۲۶(. تـذکار سـخن اینکـه 

کـه در روزگار مـا ظهـور امـام عصـر؟ع؟ را بـه تأخیـر می‌اندازنـد همیـن  یکـی از امـوری 
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عـدم رازداری و افشـای اسـرار اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت، بنابرایـن شایسـته اسـت بـا تمـام 

توجّـه و تـوان نسـبت بـه ایـن را زبانـی توجّـه ویـژه داشـته باشـیم.

نتایج حفاظت از سر اهل‌بیت؟عهم؟.4 

کـه اهل‌بیـت؟عهم؟ در حفاظـت از اسـرار خویـش تعلیـم  در صـورت رعایـت نکاتـی 

کـه بـه آنهـا اشـاره می‌کنیـم: داده‌انـد آثـاری را در دنیـا و آخـرت بدنبـال خواهـد داشـت 

آثار دنیوی‌1‌.4. 

عزیز شدن بین مردم‌1‌.‌1‌.4. 

عْـبَ مِنْ  کتَـمَ الصَّ ـهُ مَـنْ  ـی إِنَّ
َ
امـام صـادق؟ع؟ خطـاب بـه معلـی فرمودنـد: »یـا مُعَلّ

ـاس )ابن أبی زینـب،‏‏ ۱۳۹۷ ق,  حَدِیثِنَـا جَعَلَـهُ الُلَّه نُـوراً بَیـنَ عَینَیـهِ وَ رَزَقَـهُ الْعِـزَّ فِـی النَّ

کنـد، خداونـد  کتمـان  کـس حدیـث دشـواری از مـا را  ص ۳۸( یعنـی: ای معلـی، هـر 

نـوری را بیـن دو دیـده‌اش قـرار می‌دهـد و عـزت بیـن مـردم را روزی او می‌سـازد.

بـه  ملـزم  را  کـه خـود  فـردی  بـرای  از لحـاظ تکوینـی  تعبیـر می‌توانـد  ایـن  گرچـه 

حفاظـت از اسـرار اهل‌بیـت؟عهم؟ می‌کنـد، بـه‌کار برده شـود امّا از جنبـه‌ی دیگر، چنین 

کـه هـر سـرّ را در کجـا و بـه  کـه سـینه‌اش از اسـرار الاهـی سرشـار اسـت، می‌دانـد  فـردی 

کـه افـراد شایسـتگی فهـم و تحمـل  کسـانی بسـپارد و چگونـه آن‌را توضیـح دهـد  چـه 

افزایـش معرّفـت در جامعـه شـده و  آن‌را داشـته باشـند و در نتیجـه موجـب رشـد و 

هدایـت را بـرای جامعـه‌ی ایمانـی و ایتـام آل محمـد؟عهم؟ رقـم زنـد.

کمْ عَلَی  سـلیمان‌بن‌خالد گویـد: امـام صـادق؟ع؟ بـه من فرمودند: »یـا سُـلَیمَانُ إِنَّ

ـهُ اللَّه‏« )برقـی ۱۳۷۱ ق, ج‌۱، ص ۲۵۷(. 
َ
ذَلّ

َ
ذَاعَـهُ أ

َ
هُ الُلَّه وَ مَـنْ أ عَـزَّ

َ
کتَمَـهُ أ دِیـنٍ مَـنْ 
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کتمـان نمایـد، خداونـد  کـس آن‌را  کـه هـر  یعنـی: ای سـلیمان، شـما بـر دینـی هسـتید 

کنـد، خداونـد او را ذلیـل خواهـد سـاخت. کـس آن‌را افشـا  عزیـزش می‌سـازد و هـر 

شـنیدم  باقـر؟ع؟  امـام  پـدرم  از  فرمودنـد:  حبیب‌بن‌بشـیر  بـه  صـادق؟ع؟  امـام 

کـه فرمـود: بـه خـدا قسـم چیـزی در زمیـن نـزد مـن محبـوب از تقیـه نیسـت. سـپس 

کانَـتْ لَـهُ تَقِیـةٌ رَفَعَـهُ الُلَّه یـا حَبِیـبُ  ـهُ مَـنْ  حضـرت بـه حبیـب فرمودنـد: »یـا حَبِیـبُ إِنَّ

کانَ  ـاسُ هُـمْ فِـی هُدْنَـةٍ فَلَـوْ قَـدْ  مَـا النَّ مَـنْ لَـمْ یکـنْ لَـهُ تَقِیـةٌ وَضَعَـهُ الُلَّه یـا حَبِیـبُ إِنَّ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق, ج‌۲، ص ۲۱۷(. یعنـی: ای حبیـب! همانـا  کانَ هَـذَا« )شـیخ  ذَلِـک 

هـر کـس تقیـه دارد، خـدا او را بـالا می‌بـرد، و هـر کـس نـدارد، او را پاییـن مـی‌آورد. ای 

گر آن شـود، ایـن خواهد بود. حبیـب! مـردم همانـا در حـال آتش‌بس و سـازش‌اند، و ا

مْرَنَـا زَینَـهُ الُلَّه بِـهِ فِـی 
َ
کتَـمَ أ در فرمایـش دیگـری امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مَـنْ 

کـس امـر مـا را  خِـرَة« )ابـن شـعبه حرانـی، ۱۴۰۴ ق, ص ۳۱۱( یعنـی: هـر 
ْ

نْیـا وَ ال
ُ

الدّ

کتمـان نمایـد، خداونـد در دنیـا و آخـرت او را زینـت می‌بخشـد.

حفاظت از دین و دنیا‌2‌.‌1‌.4. 

از دیگـر آثـار حفـظ سـر اهل‌بیـت؟عهم؟ پایـدار مانـدن در دیـن و حفاظـت از دنیـای 

کـه بـه ایـن دسـتور اهل‌بیـت؟عهم؟ عمـل می‌کنـد. مؤمنـی 

مـورد  کـه  بـود  صـادق؟ع؟  امـام  کارگـزاران  از  و  مالـی  وکیـل  معلی‌بن‌خنیـس، 

توجّـه حضـرت؟ع؟ نیـز قرارداشـت )شـیخ طوسـی، ۱۴۱۱ ق, ص ۳۴۷( بـا ایـن حـال 

کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه وی داشـت، عمـل نکـرد  معلی‌بن‌خنیـس بـه توصیه‌هایـی 

کـه در نهایـت موجـب کشـته شـدن او شـد. ایـن توصیه‌هـا نظیـر این فرمایـش که: »یا 

ـی إِنَّ لَنَـا حَدِیثـاً مَـنْ حَفِـظَ عَلَینَـا حَفِـظَ الُلَّه عَلَیـهِ دِینَـهُ وَ دُنْیـاه‏« )علامه مجلسـی, 
َ
مُعَلّ
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کـه هـر  ۱۴۰۳ ق, ج ۲، ص ۷۲( یعنـی: ای معلـی! همانـا بـرای مـا احادیثـی اسـت 

کـرد یـا ایـن سـخن  کنـد، خـدا دیـن و دنیایـش را حفاظـت خواهـد  کـس آن‌را حفاظـت 

طَ الُلَّه عَلَیـهِ حَـرَّ 
َ
نَا سَـلّ کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مَـنِ اسْـتَفْتَحَ نَهَـارَهُ بِإِذَاعَـةِ سِـرِّ

کلینـی ۱۴۰۷ ق, ج ۲، ص ۳۷۲( یعنـی: هرکـس  الْحَدِیـدِ وَ ضِیـقَ الْمَحَابِـسِ« )شـیخ 

کنـد، خداونـد حـرارت آهـن و زندان‌هـای تنـگ را بـر  روز خـود را بـا افشـای سـرّ مـا آغـاز 

کـه داودبن‌علـی از  او مسـلّط می‌کنـد. افشـای سـرّ توسّـط معلی‌بـن خنیـس باعـث شـد 

فرماندهـان حکومـت عباسـی دسـتور بـه قتـل او دهـد و بـا اعتـراض امـام صـادق؟ع؟ 

در  مجلسـی؟رح؟  علامـه‌ی   .)۶۷۵  ،۲ ج  ش,   ۱۳۶۳ )کشـی،  شـد  قصـاص  او  قاتـل 

که روزش را با افشـای سـرّ آغاز می‌کند  توضیح این حدیث می‌فرماید: منظور از کسـی 

گاهـی و نـه از روی غفلـت و بی‌توجّهـی  کـه فـرد از روی عمـد و آ از ایـن جهـت اسـت 

کنـد و حـرارت آهـن منظـور، سـختی و  و بـه طـور دائمـی نسـبت بـه افشـای سـرّ اقـدام 

کنایه از به قتل رسـیدن اسـت )همو، ۱۴۰۴  گرفتاری تیغ شمشـیر یا نظیر آن اسـت و 

ق, ج ۱۱، ص ۶۷(.

سرچشمه علم و چراغ هدایت ‌3‌.‌1‌.4. 

کـرم؟ص؟ می‌فرمودنـد:  امـام صـادق؟ع؟ از قـول جـد بزرگوارشـان حضـرت رسـول ا

ولَئِـک مَصَابِیـحُ الْهُـدَی وَ ینَابِیـعُ 
ُ
ـاسُ أ »طُوبَـی لِعَبْـدٍ نُوَمَـةٍ عَرَفَـهُ الُلَّه وَ لَـمْ یعْرِفْـهُ النَّ

 بِالْجُفَـاةِ الْمُرَاءِیـنَ« 
َ

کلُ فِتْنَـةٍ مُظْلِمَـةٍ لَیسُـوا بِالْمَذَاییـعِ الْبُـذُرِ وَ ل الْعِلْـمِ ینْجَلِـی عَنْهُـمْ 

کـه خـود را بـه خواب  )شـیخ کلینـی، ج ۲، ص ۲۲۵(. یعنـی: خوشـا بـه حـال بنـده‌ای 

و  هدایـت  چراغ‌هـای  آناننـد  نشناسـند؛  را  او  مـردم  و  بشناسـد  را  خدایـش  کـه  زده 

سرچشـمه‌های دانـش هسـتند؛ هـر فتنـه‌ی تیـره بـا آنهـا برطـرف می‌شـود، و از فـاش 
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کار خودنمـا نیسـتند. کننـدگان سـخن‌چین و جفـا

کوچـه و خیابـان جـار نمی‌زننـد  این‌گونـه افـراد بـا وجـود اعتقـاد صحیـح، آن‌را در 

کـه رازدار نیسـتند، آن‌چنـان  کسـانی  تـا در نـزد دشـمنان شـناخته شـوند. در مقابـل 

علـم  نمی‌تواننـد  جامعـه،  در  آنـان  چهـره‌ی  تخریـب  بـا  کـه  می‌گیرنـد  قـرار  فشـار  در 

زمان‌هایـی  در  و  فتنه‌هـا  بـروز  در  ویژگـی  ایـن  برسـانند.  صاحبانـش  بـه  را  صحیـح 

کلیـدی اسـت. از  کـه حـق و باطـل بـرای افـراد عـادی قابل‌تشـخیص نیسـت، بسـیار 

کـه در جنـگ صفیـن بـرای بسـیاری راه‌نمـا بـود و باعـث شـد شـبهه  شـخصیت‌هایی 

کـه بعـد از ایمـان آوردن  کسـانی بـود  از دل‌هـا از بیـن بـرود، عماربن‌یاسـر بـود. او از 

کـرد  کفـار در مکـه، ایمـان را در دل پنهـان  در ابتـدای بعثـت، بـه جهـت فشـارهای 

کنـد و آیـه‌ی ۱۰۶ سـوره‌ی نحـل  تـا بتوانـد در زمـان مناسـب پیامبـر خـدا؟ص؟ را یـاری 

کـه بعـد  کسـانی بـود  نسـبت بـه او نـازل شـد )حمیـری، ۱۴۱۳ ق, ص ۱۲(. عمـار از 

بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را تـرک  از شـهادت پیامبـر؟ص؟ و در جریـان سـقیفه، همراهـی 

کـرد، امّـا رفتـار او در شـرایط تقیـه باعـث شـد در زمـان  نکـرد و همـواره از ایشـان دفـاع 

کوفه شـود. هم‌چنین بعد از کشـته شـدن خلیفه‌ی سـوم مردم  کم  خلیفه‌ی دوم، حا

کـرد. در زمـان حکومـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟  را بـه بیعـت بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دعـوت 

کلیـدی در روشـنگری داشـت و کسـانی که دچار شـبهه می‌شـدند  در جنگ‌هـا، نقـش 

کشـته شـدن او در جنـگ صفیـن نیـز باعـث هدایـت بـود  بـه او مراجعـه می‌کردنـد. 

گروهـی  کـه عمـار را  کـرم؟ص؟ بیـن مردمـان رواج داشـت  زیـرا روایـت متواتـر پیامبـر ا

ع باعـث  سـتمگر بـه قتـل می‌رسـانند )ابـن مزاحـم، ۱۴۰۴ ق, ص ۳۲۴( ایـن موضـو

شـد چهـره‌ی واقعـی معاویـه نمایـان شـود.
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در امان ماندن از فتنه‌های گمراه‌کننده‌4‌.‌1‌.4. 

حضـرت  کـه  اسـت  شـده  وارد  نیـز  علـی؟ع؟  امیرمؤمنـان  از  تعبیـر  ایـن  مشـابه 

وَمَـةُ قِیـلَ   النُّ
َّ

 یبْقَـی فِیهَـا إِل
َ

فرمودنـد: »إِنَ بَعْـدِی فِتَنـاً مُظْلِمَـةً عَمْیـاءَ مُتَشَـککةً- ل

)علامـه  نَفْسِـه‏«  فِـی  مَـا  ـاسُ  النَّ یـدْرِی   
َ

ل ـذِی 
َ
الّ قَـالَ  الْمُؤْمِنِیـنَ  مِیـرَ 

َ
أ یـا  وَمَـةُ  النُّ مَـا  وَ 

آشـوب‌های  و  فتنـه  مـن  از  بعـد  البتّـه  یعنـی:  مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۲، ص ۷۰( 

کـه مگر شـخص »نومه«  بی‌هـدف و ایجادکننـده‌ی تردیـد و دودلـی بـر پـا خواهـد شـد 

کـرد: »نومـه« چیسـت؟ فرمود:  )خواب‌آلـوده(، در آن باقـی نمی‌مانـد شـخصی عـرض 

شخص تودار است، و مردم نمی‌دانند در دل چه دارد. پس از من فتنه‌های تاریک 

کـور و شـک آور خواهـد بـود، و بـه جـا نمی‌مانـد در آنهـا جـز خـواب‌زده. پرسـیده شـد:  و 

کـه مـردم از آنچـه او در دل  کسـی  کیسـت یـا امیـر المؤمنیـن؟ فرمـود: آن  خـواب‌زده 

باشـند. دارد، بی‌خبـر 

خود اختیاری‌5‌.‌1‌.4. 

سَـاءَ 
َ
 یلُومَنَ مَنْ أ

َ
هَمَةِ فَل امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »مَـنْ وَقَـفَ نَفْسَـهُ مَوْقِـفَ التُّ

 حَدِیـثٍ جَـاوَزَ اثْنَیـنِ فَـاش« 
ُ

کلّ کانَـتِ الْخِیـرَةُ فِـی یـدِهِ وَ  هُ  کتَـمَ سِـرَّ ـنَ وَ مَـنْ 
َ

بِـهِ الظّ

کـس خـود را در معـرض تهمـت  )ابن‌شـعبه حرانـی، ۱۴۰۴ ق، ص ۳۸۶( یعنـی: هـر 

قـرار بدهـد، بدگمـان بـه خـود را سـرزنش نکنـد؛ و هر کـس راز خود را نگـه دارد، اختیار 

کـس بیـرون بـرود، فـاش می‌شـود. کـه از میـان دو  گفتـار  خـود را دارد؛ و هـر 

کـه در  گرفتـه می‌شـود، عواملـی می‌تواننـد مؤثّـر باشـند  کـه  گاهـی در تصمیماتـی 

کـه مطلـع می‌شـود  اختیـار مـا نیسـتند. بـه عنـوان مثـال یـک فرمانـده جنگـی زمانـی 

از  متفـاوت  تصمیمـی  بایـد  اسـت  کـرده  پیـدا  اطّلاع  دشـمن  او،  حرکـت  نقشـه‌ی  از 
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کـه بعضـا بـا هزینـه‌ی بسـیار بیشـتری بـرای او تمـام  برنامه‌ریـزی خـود را انجـام دهـد 

قـرار  را در نامـه‌ی مهـر شـده  گاهـی دسـتورات جنگـی  کـرم؟ص؟  خواهـد شـد. پیامبرا

کـه در موضـع مشـخّصی ایـن دسـتور بـاز  مـی‌داد و بـه فرمانـده‌ی خـود دسـتور مـی‌داد 

شـود و بـه آن عمـل شـود تـا دشـمن نتوانـد توسّـط عوامـل خـود بـه نقشـه‌ی ایشـان 

کـه  کـه مـا در میـدان جنـگ بـا دشـمنی هسـتیم  دسترسـی داشـته باشـد. بایـد بدانیـم 

همـواره آمـاده‌ی حملـه بـه مـا از هـر طـرف هسـت و از هـر حربـه‌ای اسـتفاده می‌کنـد تـا 

کنـد. یکـی از  کـرده و از مسـیر صـراط مسـتقیم منحـرف  ج  مـا را از دایـره‌ی ایمـان خـار

آثار کتمان اسـرار اهل‌بیت؟عهم؟ حفاظت در مقابل سـپاه شـیطان و مسـیر انحرافی‌ای 

کنـد.  کـه او می‌توانـد در مـا و جامعـه ایجـاد  اسـت 

جان امانی‌6‌.‌1‌.4. 

کنـد، ایـن امـر  کـس اسـرار اهل‌بیـت؟عهم؟ را حفـظ  کـه هـر  در روایـات آمـده اسـت 

ع حفظ شـود »وَقَاهُ حَـرَّ الْحَدِید«  کـه از کشـته شـدن بابـت این موضو موجـب می‌شـود 

)همـان(. و نیـز از زندانـی شـدن در امـان می‌مانـد »ضِیـقَ الْمَحَابِـس‏«.

کـه بیـان می‌کنـد  کـه بـرای امـام؟ع؟ آن‌قـدر مهـم اسـت  ایـن جایـگاه تقیـه اسـت 

قِیـةُ  محبوب‌تریـن مسـأله در عالـم نـزد او تقیـه اسـت و آن‌را سـپر مؤمـن می‌دانـد »التَّ

کرامت‌مندترین مؤمنان  که  ةُ الْمُؤْمِن‏« )برقی، ۱۳۷۱ ق، ج ۱، ص ۲۵۸( تا آنجا  جُنَّ

کاظـم؟ع؟ در تفسـیر آیـه‌ی >إِنَّ  نـزد خـدا را بـا تقیه‌تریـن آنهـا معرّفـی می‌کنـد. امـام 

که تقیه  کـم‏< )الحجـرات، ۱۳( فرمودنـد: اینها کسـانی هسـتند  تْقا
َ
کرَمَکـمْ عِنْـدَ الِلَّه أ

َ
أ

بیشـتری را دارا هسـتند )برقـی، ۱۳۷۱ ق، ج ۱، ص ۲۵۸(. 
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افزایش معرّفت توسّط اهل‌بیت؟عهم؟‌7‌.‌1‌.4. 

امـام  اسـت.  اهل‌بیـت؟عهم؟  اسـرار  حفاظـت  معرّفـت،  ازدیـاد  راه‌هـای  از  یکـی 

کلَ امْـرِئٍ  ثْـتُ 
َ

وْکیـةٌ لَحَدّ
َ
فْوَاهِکـمْ أ

َ
کانَـتْ عَلَـی أ مَـا وَ الِلَّه لَـوْ 

َ
صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »أ

الْمُسْـتَعان« )نعمانـی، ۱۳۹۷  الُلَّه  وَ  مْـتُ 
َ
لَتَکلّ تْقِیـاءَ 

َ
أ وَجَـدْتُ  لَـوْ  الِلَّه  وَ  لَـهُ  بِمَـا  مِنْکـمْ 

گـر زبـان خـود را حفـظ می‌کردیـد، از سرنوشـت  ق، ص ۳۷(. یعنـی: بـه خـدا قسـم، ا

گـر انسـان‌ها باتقـوا می‌یافتـم سـخن  گـزارش مـی‌دادم. بـه خـدا قسـم، ا تک‌تـک شـما 

یـاور اسـت. می‌گفتـم، و خداونـد 

عْطَیتُکُمْ 
َ َ
کَمَا قَدْ وَقَعَ غَیرُهُ ل نْ یقَعَ عِنْـدَ غَیرِکُمْ 

َ
 أ

َ
امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »لَوْ ل

ـلَ الُلَّه تَعَالَی فَرَجَـه‏« )صفار، ۱۴۰۴  ـی یقُـومَ الْقَائِـمُ عَجَّ حَـدٍ حَتَّ
َ
 تَحْتَاجُـونَ إِلَـی أ

َ
کِتَابـاً ل

کار  گر احادیث ما را به غیر شـیعه ندهید _ چنان‌که این  ق‏, ج ۱، ص ۴۷۸(. یعنی: ا

کـه تـا ظهـور مهـدی؟ع؟  کتابـی مـی‌دادم  کردیـد و راز مـا را حفـظ نکردیـد _ بـه شـما  را 

بـه هیچ‌کـس نیازمند نمی‌شـدید. 

گنجینـه‌ای محـروم  کـه از دریافـت چنیـن  ایـن عـدم را زبانـی اسـرار در شـیعه بـود 

اهل‌بیـت؟عهم؟  امـروز، علـوم  کـه  توجّـه داشـت  نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  امّـا  اسـت  مانـده 

جایگاهـی  همـان  و  دارد  جریـان  مهـدی؟ع؟  حضـرت  زنـده،  امـام  وجـود  طریـق  از 

کـه امـام صـادق؟ع؟ در زمـان حیـات خویـش داشـتند، ایشـان امـروز دارا هسـتند و 

دوره‌ی غیبـت، مانـع از یـاری رسـانی حضرتـش نمی‌باشـد. توجّه به حفاظت از اسـرار 

اهل‌بیـت؟عهم؟ و در خواسـت از ایشـان جهـت ازدیـاد معرّفت می‌توانـد موجب افزایش 

گـردد.  معرّفـت در وجـود مـا توسّـط ایشـان 
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مقابله با تکذیب خدا و رسولش ‌8‌.‌1‌.4. 

او  رسـول  و  اهل‌بیـت؟عهم؟، عـدم تکذیـب خـدا  اسـرار  از  آثـار دنیـوی حفاظـت  از 

ـاسَ  ثُـوا النَّ بَ الُلَّه وَ رَسُـولُهُ حَدِّ
َ

نْ یکَـذّ
َ
ـونَ أ  تُحِبُّ

َ
اسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »أ

ـا ینْکِـرُونَ« )ابـن عقـده کوفـی، ۱۴۲۴ ق, ص ۱۱۵(. یعنی:  مْسِـکُوا عَمَّ
َ
بِمَـا یعْرِفُـونَ وَ أ

گیرنـد؟ بـرای مـردم آنچـه را  کـه خـدا و رسـولش مـورد تکذیـب قـرار  آیـا دوسـت داریـد 

گفتـن آنچـه انـکارش می‌کننـد، بپرهیزیـد. کنیـد و از  می‌پذیرنـد، بازگـو 

آثار اخروی‌2‌.4. 

زینت شده‌ی خدا‌1‌.‌2‌.4. 

انسـان توسّـط  زینـت  امـر اهل‌بیـت؟عهم؟ در دنیـا موجـب  کتمـان  کـه  همان‌طـور 

خداونـد می‌شـود، در آخـرت نیـز ایـن وعـده توسّـط اهل‌بیـت؟عهم؟ داده شـده اسـت. 

خِرَة« )ابن‌شـعبه 
ْ

نْیا وَ ال
ُ

مْرَنَا زَینَهُ الُلَّه بِهِ فِی الدّ
َ
کتَمَ أ امام صادق؟ع؟ فرمودند: »مَنْ 

کتمـان نمایـد، خداونـد در دنیـا  حرانـی، ۱۴۰۴ ق، ص ۳۱۱(. یعنـی: هرکـس امـر مـا را 

و آخـرت او را زینـت می‌بخشـد.

جایگاه ویژه در قیامت‌2‌.‌2‌.4. 

کـه همه‌ی  از موقف‌هـای دشـوار قیامـت، گرمـای طاقت‌فرسـا و طولانـی‌ای اسـت 

کـه در ایـن وضعیـت، در  خلایـق بایسـتی ایـن موقـف را بگذراننـد. عـده‌ای هسـتند 

ثَةٌ 
َ

کاظـم؟ع؟ فرمودنـد: »ثَل آرامـش و تحـت سـایه‌ی عـرش خـدا قـرار می‌گیرند. امـام 

وْ 
َ
خْدَمَـهُ أ

َ
وْ أ

َ
خَـاهُ الْمُسْـلِمَ أ

َ
جَ أ ـهُ رَجُـلٌ زَوَّ

ُ
 ظِلّ

َّ
 إِل

َ
 ظِـلّ

َ
ونَ بِظِـلِ عَـرْشِ الِلَّه یـوْمَ ل

ُ
یسْـتَظِلّ

کتَـمَ لَـهُ سِـرّا« )شـیخ صـدوق، ۱۳۶۲ ش، ج ۱، ص ۱۴۱( یعنـی: سـه کـس در سـایه‌ی 
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کـه بـرادر  کـه جـز سـایه‌ی او سـایه‌ای نیسـت: کسـی  عـرش خداونـد هسـتند، در روزی 

مسـلمانش را بـه ازدواج در بیـاورد، یـا خدمتـکاری بـه او برسـاند، یـا راز او را بپوشـاند.

در حدیثـی از امـام باقـر؟ع؟ جایگاهـی در قیامـت بنـام دار القـدس معرّفـی شـده 

کـه اسـرار دیـن را حفـظ می‌کننـد شایسـتگی آن جایـگاه را خواهنـد  کسـانی  کـه  اسـت 

صْفِیاؤُک مِنْ خَلْقِک 
َ
داشـت »قَالَ مُوسَـی بْنُ عِمْرَانَ عَلَی نَبِینَا وَ آلِهِ وَ؟ع؟ إِلَهِی مَنْ أ

ولَئِـک یـزُولُ الْجِبَالُ 
ُ
ی الْقَدَمَیـنِ یقُـولُ صَادِقـاً وَ یمْشِـی هَوْنـاً فَأ یـنِ الـرِّ

َ
ی الْکفّ قَـالَ الـرِّ

عْینُهُـمْ 
َ
 ینْظُـرُ أ

َ
ذِیـنَ ل

َ
 یزُولُـونَ- قَـالَ إِلَهِـی فَمَـنْ ینْـزِلُ دَارَ الْقُـدْسِ عِنْـدَک قَـالَ الّ

َ
وَ ل

شَـا الْحَـقُّ  خُـذُونَ عَلَـی الْحُکومَـةِ الرِّ
ْ
 یأ

َ
یـنِ وَ ل سْـرَارَهُمْ فِـی الدِّ

َ
 یذِیعُـونَ أ

َ
نْیـا وَ ل

ُ
إِلَـی الدّ

نْیـا- وَ فِی دَارِ الْقُدْسِ 
ُ

ولَئِک فِی سِـتْرِی فِی الدّ
ُ
لْسِـنَتِهِمْ فَأ

َ
ـدْقُ عَلَـی أ فِـی قُلُوبِهِـمْ وَ الصِّ

خِـرَة« )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۳ ق، ص ۸۵( یعنـی: موسـی‌بن‌عمران؟ع؟ 
ْ

عِنْـدِی فِـی ال

کـرد: پـروردگارا، بنده‌هـای برگزیـده تـو چـه کسـانی هسـتند؟ فرمـود: کسـی که  عـرض 

گام بـر مـی دارد.  ک دارد، راستگوسـت و بـا آرامـی  گام‌هـای پـا بسـیار بخشـنده اسـت، 

کوه‌هـا هـم پابرجاترنـد. فرمود: پـروردگارا، چه کسـی  کـه حتّـی از  آنهـا کسـانی هسـتند 

کـه بـه دنیـا چشـم ندارنـد و  کسـانی  تـو بـه »دار قـدس« در می‌آیـد؟ فرمـود:  در نـزد 

اسـرار خـود را در دیـن افشـا نمی‌کنـد و هنگامی‌کـه در امـر حکومتـی هسـتند، رشـوه 

کـه در  کسـانی هسـتند  نمی‌گیرنـد. حـق در دل آنهـا و راسـتی بـر زبانشـان اسـت. آنهـا 

دنیـا در پوشـش مـن هسـتند و در آخـرت، در نـزد مـن، در دارالقـدس هسـتند.

معرّفی برخی از حافظان سر اهل‌بیت؟عهم؟.5 

کـه در حفاظـت اسـرار کوشـا بوده‌اند و  از اصحـاب اهل‌بیـت؟عهم؟ افـرادی بوده‌انـد 

از ایـن جهـت جایـگاه ویـژه‌ای را نـزد امـام؟ع؟ دارا بودند و سـطح بالاتـری از معارف و 
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مطالـب را از ایشـان دریافـت می‌کردند. 

مؤمن آل فرعون‌1‌.5. 

گویـد:: نـزد امـام باقـر؟ع؟ بـودم و مـردی از اهـل بصـره نـزد  عبـد الله بن‌سـلیمان 

کـه عثمـان اعمـی گفتـه می‌شـد. به امام؟ع؟ گفت: حسـن بصـری معتقد  ایشـان آمـد 

را  جهنـم  اهـل  شکمشـان  گنـد  بـوی  می‌کننـد،  کتمـان  را  علـم  کـه  افـرادی  اسـت، 

مـی‌آزارد. 

کـه قـرآن سـخن بـه  امـام؟ع؟ ایـن سـخن را رد می‌کننـد و مثالـی از فـردی می‌زننـد 

مـدح او گشـوده اسـت. ایشـان می‌فرماینـد: »فَهَلَـک إِذاً مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَـوْنَ وَ الُلَّه مَدَحَهُ 

بِذَلِـک وَ مَـا زَالَ الْعِلْـمُ مَکتُومـاً مُنْـذُ بَعَـثَ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلَ رَسُـولَهُ نُوحـاً فَلْیذْهَبِ الْحَسَـنُ 

ـاسِ عَلَینَـا  کانَ یقُـولُ ع مِحْنَـةُ النَّ  هَاهُنَـا وَ 
َّ

- فَـوَ الِلَّه مَـا یوجَـدُ الْعِلْـمُ إِل
ً

یمِینـاً وَ شِـمَال

عَظِیمَـةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُـمْ لَـمْ یجِیبُونَـا وَ إِنْ تَرَکنَاهُـمْ لَـمْ یهْتَـدُوا بِغَیرِنَـا« )صفـار، ۱۴۰۴ 

ک شـده!  گـر این‌گونـه باشـد( پـس مؤمـن آل فرعـون هلا ق، ج ۱، ص ۹( یعنـی: )ا

حـال اینکـه قـرآن او را بـه کتمـان علـم سـتوده! از زمـان بعثـت نـوح؟ع؟ علـم، پنهـان 

کـه خواهد بـرود، به خدا سـوگند که  و مکتـوم بـوده، پـس حسـن بصـری بـه هـر راهـی 

علـم جـز در ایـن خانـدان یافـت نشـود و پیوسـته آن امـام می‌فرمـود: بلا و آزمایـش 

گـر ایشـان را بخوانیـم اجابـت نمی‌کننـد، و چـون  گـران اسـت، ا مـردم بـر مـا سـخت 

گوییـم، جـز بـه مـا هدایـت نشـوند. ترکشـان 

جابر جعفی‌2‌.5. 

او از اصحـاب ویـژه امـام باقـر؟ع؟ و امـام صـادق؟ع؟ اسـت و بـه او صاحـب سـر 

کـه بـرای او ۵۰ هـزار حدیـث  از قـول جابـر نقل‌شـده  گفتـه می‌شـود.  اهل‌بیـت؟عهم؟ 
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کـه بـه احـدی آن‌را منتقـل نکـرده اسـت )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج  گفتـه شـده 

کـه  کـه مـن ۹۰ هـزار حدیـث داشـتم  نقـل می‌کنـد  ۲، ص ۶۹( در حدیـث دیگـری 

نمی‌توانسـتم بـرای کسـی نقـل کنـم )همان(. در بخش دقّت در زمـان و مکان آورده 

کتاب‌هایـی بـه او دادنـد  کـه در جوانـی نـزد امـام باقـر؟ع؟ مشـرف شـد و حضـرت  شـد 

و مشـخّص کردنـد بـا هـر کتـاب چگونـه برخـورد کنـد. یکـی از کتبـی که حضـرت به او 

کنـی.  کسـی نقـل  دادنـد، فرمودنـد: هرگـز اجـازه نـداری مطلبـی از آن‌را بـرای 

ابابصیر‌3‌.5. 

از اصحـاب ویـژه‌ی امـام صـادق؟ع؟ اسـت و نـزد حضـرت جایـگاه خاصـی داشـته 

کـه هیـچ حدیثـی نیسـت مگـر اینکـه  اسـت. در حدیثـی ابابصیـر بـا خـود فکـر می‌کنـد 

ع نگران می‌شـود. امـام صادق؟ع؟  کـرده اسـت و از ایـن موضـو آن‌را بـرای کسـی نقـل 

بِـی 
َ
کـه چـه چیـزی افشـای سـر محسـوب می‌شـود. »عَـنْ أ بـرای او توضیـح می‌دهنـد 

کتَمْتَ عَلَی شَـیئاً قَطُّ  کثِیـرٍ فَقَالَ هَـلْ  بَـا عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ عَـنْ حَدِیـثٍ 
َ
لْتُ أ

َ
بَصِیـرٍ قَـالَ: سَـأ

ذَاعَةُ  ِ
ْ

مَـا ال سَ إِنَّ
ْ
 بَـأ

َ
صْحَابَک فَل

َ
ثْـتَ بِـهِ أ

َ
ـا مَـا حَدّ مَّ

َ
ی مَـا بِـی قَـالَ أ

َ
ـا رَأ تَذَکـرُ فَلَمَّ

َ
فَبَقِیـتُ أ

صْحَابِـک‏« )برقـی، ۱۳۷۱ ق، ج ۱، ص ۲۵۸( یعنـی: ابوبصیـر 
َ
بِـهِ غَیـرَ أ ثَ  نْ تُحَـدِّ

َ
أ

می‌گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ حدیـث زیـاد پرسـیدم، فرمـود: آیـا حدیثـی را پنهـان هـم 

کـه چه بگویـم، وقتـی امام آن  گفتـی؟ می‌خواسـتم بـه یـاد بیـاورم  کـرده‌ای یـا همـه را 

حالـت را در مـن دیـد فرمـود: حدیـث گفتـن به یا رانت مانعی ندارد، افشـای راز ما این 

کـه بـه غیـر اصحابـت حدیـث بگویی. اسـت 

داود بن کثیر‌4‌.5. 

ـا بِالْحَدِیـثِ  ثْـتَ عَنَّ
َ

او می‌گویـد امـام صـادق؟ع؟ بـه مـن فرمودنـد: »یـا دَاوُدُ إِذَا حَدّ
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نْکـرْهُ‏« )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۷۵(. یعنـی: ای داود! 
َ
فَاشْـتَهَرْتَ بِـهِ فَأ

گفتـی و مشـهور گشـتی، آن حدیـث را انـکار نمـا. گـر از مـا حدیـث  ا

سلمان فارسی‌5‌.5. 

امـام  فرمودنـد:  حضـرت  شـد.  سـوال  قبـر  عـذاب  دربـاره‌ی  صـادق؟ع؟  امـام  از 

فَقَـالَ  الْفَارِسِـی  تَـی سَـلْمَانَ 
َ
أ  

ً
رَجُلا نَ 

َ
کردنـد: »أ گونـه حدیـث  باقـر؟ع؟ بـرای مـا ایـن 

یـةَ إِنَّ 
ْ

جُـلُ وَ هُـوَ یقُـولُ وَ یتْلُـو هَـذِهِ ال دْبَـرَ الرَّ
َ
ثْنِـی فَسَـکتَ عَنْـهُ ثُـمَ عَـادَ فَسَـکتَ فَأ حَدِّ

ـاسِ فِـی الْکتـابِ  ـاهُ لِلنَّ نْزَلْنـا مِـنَ الْبَینـاتِ وَ الْهُـدی مِـنْ بَعْـدِ مـا بَینَّ
َ
ذِیـنَ یکتُمُـونَ مـا أ

َ
الّ

ک فِی الْقَبْرِ  تَیا
َ
 لِمُنْکرٍ وَ نَکیـرٍ إِذَا أ

َ
عِدّ

َ
ثْنَـاهُ وَ لَکنْ أ

َ
مِیناً لَحَدّ

َ
ـا لَـوْ وَجَدْنَـا أ قْبِـلْ إِنَّ

َ
فَقَـالَ لَـهُ أ

سِـک بِمِطْرَقَـةٍ 
ْ
ک عَلَـی رَأ وِ الْتَوَیـتَ ضَرَبَـا

َ
ک عَـنْ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ فَـإِنْ شَـککتَ أ

َ
ل

َ
فَسَـأ

بُ قُلْـتُ وَ مَـا مُنْکـرٌ وَ نَکیـرٌ 
َ

مَعَهُمَـا تَصِیـرُ مِنْـهُ رَمَـاداً فَقُلْـتُ ثُـمَّ مَـهْ قَـالَ تَعُـودُ ثُـمَّ تُعَـذّ

ـاسَ فِـی قُبُورِهِـمْ فَقَـالَ نَعَـمْ« )همان،  بَـانِ النَّ  مَلَـکانِ یعَذِّ
َ
قَـالَ هُمَـا قَعِیـدَا الْقَبْـرِ قُلْـتُ أ

گفـت: برایـم حدیـث بگـو.  ج ۲، ص ۷۶( یعنـی: مـردی نـزد سـلمان فارسـی آمـد و 

کت ماند، آن مرد خواسـت برود ولی آیه‌ی  کت شـد، دوباره پرسـید باز سـا سـلمان سـا

ـاسِ فِـی  ـاهُ لِلنَّ نَّ بَیَّ نـاتِ وَ الْهُـدی مِـنْ بَعْـدِ مـا  نْزَلْنـا مِـنَ الْبَیِّ
َ
ذِیـنَ یَکْتُمُـونَ مـا أ

َ
>إِنَّ الّ

گـر مـا شـخص امینـی می‌یافتیـم بـه او  گفـت بیـا! ا کـرد. سـلمان  الْکِتـابِ< را تلاوت 

کـه در قبـر دربـاره‌ی  کـن  حدیـث می‌گفتیـم، ولـی خـود را بـرای نکیـر و منکـر آمـاده 

گـرزی بـر سـرت  گـران آیـد، بـا  گـر شـک نمـوده یـا بـر تـو  پیامبـر؟ص؟ از تـو می‌پرسـند، ا

گفـت: بـه حالـت  کسـتر می‌شـوی. پرسـیدم بعـدش چـه؟  کـه تبدیـل بـه خا می‌کوبنـد 

گفتـم: منکـر و نکیـر چیسـتند؟ فرمـود: آن دو  اوّل بـاز می‌گـردی و عـذاب می‌شـوی! 

کـه مـردم را در قبرهایشـان عذاب  کـردم: آیـا دو فرشـته‌اند  همـراه تـو در قبرنـد. عـرض 
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می‌کننـد؟ فرمـود: بلـی.

بَانِ بْنِ تَغْلِب‏‌6‌.5. 
َ
أ

)غیـر  مـردم  و  گفتـم در مسـجد می‌نشـینم  امـام صـادق؟ع؟  بـه  ابـان می‌گویـد: 

گـر جـواب ایشـان را نگویـم، از مـن قبـول  شـیعیان( می‌آینـد از مـن سـؤال می‌کننـد، ا

گویـم؟ بـه  گفتـار شـما و احادیـث منقـول از شـما پاسـخ  نمی‌کننـد و دوسـت نـدارم بـه 

خْبِرْهُمْ بِذَلِک‏)وسـائل الشـیعه، ج ۱۶، 
َ
هُ مِـنْ قَوْلِهِمْ فَأ نَّ

َ
مـن فرمـود: »انْظُـرْ مَـا عَلِمْـتَ أ

ص ۲۳۳( یعنـی: آنچـه از اقـوال آنـان می‌دانـی، بـرای ایشـان بگـو.

یحٍ الْمُحَارِبِی‏‌7‌.5.  رِ
َ

ذ

کتـاب خـود مـرا بـه انجـام  گفتـم: خداونـد در  ذریـح می‌گویـد بـه امـام صـادق؟ع؟ 

که دوسـت دارم آن را انجام دهم. امام فرمود: آن چیسـت؟  کاری فرمان داده اسـت 

گفتـم: سـخن خداونـد؟عز؟ >ثُـمَّ لْیَقْضُـوا تَفَثَهُـمْ وَ لْیُوفُـوا نُذُورَهُم< یعنـی: باید آلودگی 

خـود را بزداینـد و بـه نذرهـای خـود وفـا کننـد؛ امام فرمـود: اینکه فرمـود }آلودگی خود 

کننـد{، مناسـک و عبـادات  را بزداینـد{ منظـور دیـدار امـام و }بـه نذرهـای خـود وفـا 

است.

گفتـم: خداونـد مـرا فـدای  گفـت: نـزد امـام صـادق؟ع؟ رفتـم و  عبدا‌للهبن‌سـنان 

گردانـد! سـخن خداونـد >ثُـمَّ لْیَقْضُـوا تَفَثَهُـمْ وَ لْیُوفُـوا نُذُورَهُـم< چیسـت؟ فرمـود:  تـو 

کـه شـبیه بـدان اسـت.  کـردن مـوی سـبیل و ناخـن و هـر آنچـه  کوتـاه 

کـرد  نقـل  برایـم  از شـما  ذریـح محاربـی  فدایـت! همانـا  بـه  گفتـم: جانـم  گفـت: 

کـردن بـه نـذر، آن  کـه شـما فرمـوده‌ای، منظـور از زدودن آلودگـی، دیـدار امـام و وفـا 
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مناسـک اسـت. امام فرمود: هر دو شـما، هم ذریح و هم تو درسـت می‌گویید، همانا 

کـه ذریح باطن قـرآن را تحمل می‌کند  قـرآن ظاهـر و باطنـی دارد و چـه کسـی آن‌گونـه 

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۴، ص ۵۴۹(. کـرد؟ )شـیخ  تحمـل خواهـد 

سدیر ‌8‌.5. 

گفـت: مـن و ابوبصیـر و میسـر و یحیـی بـزاز و داودرقـی در خدمـت حضـرت  سـدیر 

کـه امـام بـا خشـم آمـد و در جـای خـود نشسـت. آن‌گاه فرمـود:  صـادق؟ع؟ بودیـم 

کـه بـه مـا نسـبت علـم غیـب می‌دهنـد، بـا اینکـه جـز خـدا  کسـانی  تعجـب می‌کنـم از 

کـرد و نفهمیدم  کنیـزم را بزنم، امّـا فرار  گرفتـم فلان  کسـی علـم غیـب نـدارد. تصمیـم 

کـدام اتـاق رفـت و کجـا اسـت. وقتی از جایـش حرکت کرد و داخل منزل شـد، من  بـه 

کردیم: فدایت شـویم!  و ابوبصیر و میسّـر خدمت حضرت صادق؟ع؟ رفتیم و عرض 

کنیـز خـود چنیـن و چنـان فرمـودی، بـا اینکـه مـا می‌دانیم شـما  کـه در مـورد  شـنیدیم 

دارای علـم زیـادی هسـتی و علـم غیـب را بـه شـما نسـبت نمی‌دهیـم. فرمـود: سـدیر! 

کـردم: چـرا فدایت شـوم! فرمود: ندیـده‌ای این آیه را  مگـر قـرآن نخوانـده‌ای؟ عـرض 

 إِلَیْکَ 
َ

نْ یَرْتَـدّ
َ
نَـا آتِیـکَ بِـهِ قَبْـلَ أ

َ
ـذِی عِنْـدَهُ عِلْـمٌ مِـنَ الْکِتـابِ أ

َ
کـه می‌فرمایـد: >قـالَ الّ

کـه نـزد او دانشـی از کتـاب ]الهـی[ بـود گفـت: مـن  طَرْفُـکَ< )نمـل، ۴۰( یعنـی: کسـی 

آن را پیـش از آنکـه چشـم خـود را بـر هـم زنـی برایـت مـی‌آورم؟ گفتـم: چـرا خوانده‌ام. 

فرمـود: آن شـخص را می‌دانـی کیسـت و چقـدر نـزد او علـم کتـاب بـود؟ عـرض کردم: 

بفرماییـد تـا بدانـم. فرمـود: بـه انـدازه‌ی یـک قطـر از ژالـه در دریـای سـبز؛ ایـن میـزان 

کـردم:  کتـاب چقـدر اسـت؟ عـرض  ع علـم  کتـاب، در مقایسـه بـا مجمـو اطّلاع از علـم 

کـه  کسـی  کـم! فرمـود: چقـدر زیـاد اسـت ایـن علـم نسـبت بـه  فدایـت شـوم، چقـدر 
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اسـت!  ندانسـته  از آن علـم خبـر می‌دهـد  کـه خـدا  کتـاب  را دارای علـم  او  خداونـد 

کَفـی بِـالِلَّه شَـهِیداً بَیْنِـی وَ بَیْنَکُـمْ وَ مَـنْ  فرمـود: در قـرآن ایـن آیـه را خوانـده‌ای: >قُـلْ 

عِنْـدَهُ عِلْـمُ الْکِتـابِ<؟ »کلـه«؛ تمـام علـم کتـاب. بـا دسـت بـه سـینه خود اشـاره کرد و 

فرمـود: علـم کتـاب تمـام آن و اللَّه نـزد مـا اسـت. و سـه مرتّبه تکرار کرد )شـیخ کلینی، 

۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۲۵۷(.

امـام؟ع؟  کـه  می‌دهـد  توضیـح  حدیـث  ایـن  ذیـل  در  مجلسـی  علامـه  مرحـوم 

کـه نسـبت ربوبیـت بـه امـام؟ع؟  بـه واسـطه‌ی تقیـه از مخالفـان یـا ضعفـای شـیعه 

از ایشـان می‌داننـد عصبانـی بودنـد بلکـه  می‌دهنـد و علـم غیـب را مسـتقل از خـدا 

هیچ‌یـک از مقامـات اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـتقلالی از خود ایشـان نیسـت و همـه از عنایات 

می‌باشـد.  متعـال  خداونـد 

نتیجه.6 

کـه  جایـی  تـا  اسـت  برخـوردار  بسـیاری  اهمّیّـت  از  اهل‌بیـت؟عهم؟  اسـرار  حفـظ 

می‌تـوان یکـی از نشـانه‌های مهـم شـیعه بـودن را ایـن مهم دانسـت. همه‌ی صحابه 

مـورد  کوتاهـی  دلیـل  بـه  برخـی  گاهـی  و  نیامده‌انـد  بیـرون  سـربلند  آزمـون  ایـن  از 

گرفته‌انـد؛ آنچه مسـلم اسـت ایـن رویکرد تـا عصر ظهور  نکوهـش اهل‌بیـت؟عهم؟ قـرار 

کـه در حـال حاضـر شـخص امـام در تقیـه اسـت، بنابرایـن شـیعیان او  ادامـه دارد چـرا 

کـه  کننـد  نیـز بایـد بـه تأسـی از آن بزرگـوار در زندگـی ایـن اصـل را چونـان امـام رعایـت 

در ایـن صـورت شـاهد برخـی تنش‌هـای منجـر بـه قطبی‌سـازی در جامعـه نخواهیـم 

بود.
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